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 نگاهي به مناسبات بينامتني متون حماسي و عياري 

 )براساس شاهنامه و سمک عيار(

  افسون قنبري
 زاده  دكتر غلامحسين غلامحسين

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

 چکيده
بندی انواع ادبی فارسی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن  ه ادبیات عیاری در طبقهدربارة جایگا

، و برخی دیگر آن را از اقسام رمانس محسوب داشته،  را زیر مجموعه ادبیات حماسی قرار داده
سنخ بودن  اند. در این مقاله فرض هم و برخی دیگر آن را  در زمره ادبیات عامیانه برشمرده

با ادبیات حماسی مورد بحث قرار گرفته و با بررسی مناسبات ادبیات حماسی و  ادبیات عیاری
عیاری، مهمترین متن ادبی فارسی هر یك از این دو گروه، یعنی شاهنامه و سمك عیار برگزیده 

خاستگاهی، تولیدی و  "سه رویكرد شده است و سپس با بررسی روابط بینامتنی آنها از دیدگاه
مناسباتی که بین این دو نمونه برجسته متون حماسی و عیاری وجود  ارتباطات و "خوانشی

دارد توضیح داده، و تبیین شده، و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به وجود 
توان گفت که هر یك از متون عیاری و متون  رابطه معنادار بین متون عیاری و متون حماسی می

« حماسی قهرمانی»تری به نام ادبیات  از مجموعه نوع ادبی کلیحماسی به عنوان زیر ژانرهایی 
 گیرد.  قرار می

 ادبیات عیاری، ادبیات حماسی، روابط بینامتنی، شاهنامه، سمك عیار. ها: كليدواژه

 

                                                
 12/11/1394: مقاله رشیپذ خیتار               26/8/1394: مقاله افتیدر خیتار 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 
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 بيان مسأله
از دیرباز اهل نظر دربارة روابط و مناسباتی که از جهات گوناگون بین آثار ادبی وجود 

اند؛ اما  های مختلف، سخن گفته بندی این آثار به گروه و درباب دسته  دارد، اندیشیده
بندیها، فقط آثار و منابعی مبنای کارشان قرار گرفته  است که در  ناگزیر در این تقسیم

بندی این آثار اند و با همان معیاری به طبقه دسترسشان بوده و با آنها آشنا بوده
بندی  رو، تقسیماند. ازاین کرده مبنا نقد و ارزیابی میاند که آثار ادبی را بر آن  پرداخته

شناسی شخصی،  اینان براساس منابع در دسترس و عمدتاً بومی، و معیارهای زیبایی
استوار بوده است. در نتیجه به زمان، مكان، شخص و فرهنگ خاص مقید بوده و 

لف عمومیت داشته های مخت توانسته است برای کل ادبیات جهان یا فرهنگها و دوره نمی
بندی آثار ادبی سایر ملل در زمانها  ها و جهتگیریهایی را برای تقسیم باشد؛ اگرچه زمینه

 داده است.  و مكانهای مختلف در اختیار  پژوهشگران بعدی قرار می
بندی ارسطو از آثار ادبی در سه گروه آثار  بندیهای آثار ادبی، تقسیم از نخستین تقسیم

های بعدی قرارگرفته،  بندیهای دوره است که مبنای تقسیم« سی و غناییدراماتیك، حما»
ای که صاحبنظران بعدی هر یك به  ولی همواره نقد و اصلاح شده است به گونه

بندیهای جدیدی را ارائه کرده، و باب  های خویش، دسته فراخور مطالعات و دیدگاه
 اند. تهکشف و نوآوری را در این زمینه همچنان گشوده نگه داش

بندی ارسطو از نخستین اصلاحاتی که در  طبیعی است که به دلیل کلی بودن نقسیم
آن صورت گرفته، تقسیم کردن آن به دسته های جزئی تر و در نهایت توسعه و 

بندیهای ادبی گسترده و  ای که امروز طبقه گسترش متفرعات آن بوده است به گونه
گاه درباره تعیین جایگاه برخی از ژانرها و   گوناگونی بین پژوهشگران رواج یافته و

زیرژانرها اختلاف نظر پدید آمده است؛ برای مثال برخی از پژوهشگران، ادبیات عیاری 
اند، برخی دیگر جزء رمانسها و گروهی دیگر آن را در  را جزء ادبیات حماسی برشمرده

یل و توضیحاتی ارائه دسته ادبیات عامه قرار داده، و هر یك نیز برای اقدام خود دلا
 کرده اند. هدف این مقاله بررسی مناسبات ادبیات عیاری با ادبیات حماسی است. 

در پیشینه ادبیات فارسی از نخستین کسانی که به تفصیل درباب ادبیات حماسی 
حماسه سرایی الله صفا در کتاب  فارسی سخن گفته و آن را به انواعی تقسیم کرده ذبیح

ی ادبیات حماسی ایران را به سه نوع حماسه ملی، تاریخی و دینی است. و در ایران
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است و بعد از وی افراد دیگری زیرژانر دیگری را با عنوان حماسه عرفانی  تقسیم کرده
 . (24:ص1382)شمیسا، اند بر آن افزوده

چون در این مقاله هدف، بررسی این فرض است که ادبیات عیاری در زیرمجموعه 
گیرد به وجود مشترکات و روابط و مناسبات متون حماسی و  رار میادبیات حماسی ق

شود که اگر ادبیات عیاری در زیر  عیاری پرداخته، و سپس این مسأله بررسی می
های آن است و  مجموعه ادبیات حماسی قرار بگیرد، جزء کدام شاخه از زیر مجموعه

 توان تبیین کرد. چگونه میگیرد، جایگاه آن را  ها قرار نمی اگر در ذیل آن زیرشاخه
فرض این بررسی این است که عنوان ادبیات حماسی، شمول کافی را برای دلالت 

دهند، ندارد؛ بلكه در  بر همة آثار فارسی که پژوهشگران ذیل این عنوان قرار می
یا « ادبیات قهرمانی»بهتر است از عنوان « ادبیات حماسی»بندی اولیه به جای  تقسیم

استفاده شود تا هم آثاری همچون شاهنامه را دربرگیرد و « سی و قهرمانیادبیات حما»
هم داستانهایی که قهرمانیها و پهلوانیهای شخصیتهای غیراساطیری یا تاریخی را شرح 

است؛ مانند سمك عیار، حمزه نامه، امیر ارسلان، اسكندرنامه و شهنشاهنامه را  داده
 شامل شود.

   پيشينه
سرایی در ایران  ون در این زمینه صورت گرفته علاوه بر حماسهپژوهشهایی که تاکن

نوشته ذبیح الله صفا عبارت است از: حماسه و هیاهو)شیوه انتقال حماسه ها در مقایسه 
)دکتر محمود حسن آبادی،  سازه شناختی سمك عیار ، ابومسلم نامه و شاهنامه فردوسی

بررسی ؛  (58تا19ص  87بهار  23ید باهنر کرمان، شنشریه دانشكده ادبیات و علوم اسانی دانشگاه شه
دکتر مهیار  -میلاد جعفرپور) تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمك عیار، 

تأثیر شاهنامه فردوسی بر (؛ 84تا 51ص90زمستان  175علوی مقدم، جستارهای ادبی، شماره  
ن و ادب فارسی نشریه دانشكده ادبیات و علی نوری، زبا -)دکتر حسینعلی قبادی ادبیات عیاری، 

سمك عیار افسانه (؛  96تا 63، ص86، بهار و تابستان  201، ش50علوم انسانی دانشگاه تبریز، س
، )دکتر محمود حسن آبادی، مجله یا حماسه؟ )مقایسه سازه شناسی سمك عیار با شاهنامه

این پژوهشها به رابطه (. 56تا  37ص 86، پاییز 158دانشكده ادبیات و علوم انسانی مشهد ، ش
است؛ اما این  تأثیر و تأثری این آثار از یكدیگر و بویژه از شاهنامه فردوسی پرداخته
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مقاله درصدد است مناسبات این متون را از دیدگاه رویكردهای بینامتنی و براساس 
 رابطه بیناژانری آنها مورد توجه قرار دهد.  

 مباني نظري و روش پژوهش
توان از روشهای متفاوتی  ف و نشاندادن روابط و مناسبات بین آثار ادبی، میبرای کش

ها و روشهای مختلفی هست که در هر  استفاده کرد. در بررسی روابط بینامتنی، نظریه
پردازی با توجه به هدف  شود یا هر نظریه های این رابطه توجه می روش به یكی از جنبه

ورزیده و به آن اهمیت داده است در نتیجه  ا تأکید ه و نگرش خود بر یكی از این جنبه
چنانكه در دنباله توضیح داده خواهد شد بناچار از روش تلفیقی استفاده شده و بنا به 
ضرورت از رویكردها و روشهایی متناسب با هر بحث  بهره برده شده است؛ اما مسلم 

 توان بررسی کرد: جهت می است در بررسیهای روابط بینامتنی آثار ادبی، آنها را از سه
که در نقد سنتی مورد توجه  الف( رابطه خاستگاهي) تبارشناسي يا خويشاوندي(

ای داشته، امروز هم  است و بویژه در معنی بررسی رابطة تأثیر و تأثری آن، رواج گسترده
 دهند. .   ای می همچنان مورد توجه است و کسانی مانند ژنی و ریفاتر بدان اهمیت ویژه

پرداز آن یولیا) ژولیا( کریستوا است؛ وی بیشتر  که مهمترین نظریه (رابطه توليديب
دهد و متون را به دو دسته یا لایة زایشی)خفی( و  به نقش پدید آورنده اهمیت می

معتقد است  -همان طور که در دنباله خواهد آمد -کند و پدیداری)جلی( تقسیم می
)نامور مطلق، گیرد  اری و متن زایشی صورت میبینامتنیت در فاصله و میان متن پدید

 (.150تا147: 1390
ها  پردازان اصلی آن است به نقش فرامتن که رولان بارت از نظریه ج( رابطه خوانشي

ها را به دو  متن دهد. وی پیش ها و نقش خواننده اهمیت می متن از جمله به نقش پیش
پیش از متن خوانده  -از متن که گروه متون تألیفی پیش از متن و متون تألیفی پس

کند و نقش خواننده را نیز از دو جهت ویژگیهای فردی و  تقسیم می -است شده
 دهد.  اجتماعی مورد توجه قرار می

در این مقاله به منظور بررسی دقیقتر، شاهنامه فردوسی و سمك عیار به عنوان دو 
ری( انتخاب شده است تا اثر شاخص و معیار از  هر حوزه )متون حماسی و متون عیا

بتوان با تكیه بر اصول و ویژگیهای اصلی و اصیل به بررسی مناسبات متون حماسی و 
عیاری فارسی پرداخت؛ چرا که شاهد تغییر برخی از ویژگیهای این دو نوع ادبی در 
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سیر تطور آنها هستیم. شایان ذکر است در این مقاله، در نقل شواهد و بررسیها به دلیل 
ایم و به شواهد  ها از کتاب سمك عیار قرار داده اختصار، اصل را بر ذکر نمونه رعایت

فقط به اشارات  -بویژه به آن دلیل که غالب خوانندگان با آن آشنایی دارند –شاهنامه 
 کوتاه اکتفا شده است. 

 معرفي
 نوعی از اشعار»است:  الله صفا در تعریف کلی خود حماسه را چنین تعریف کرده ذبیح

ها و افتخارات و بزرگیهای قومی  وصفی که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی
و  (24:ص1374)صفا، « یا فردی باشد به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد

کادن در تعریف حماسه آن را متنی روایی و بلند درباره رفتار جنگجویان و پهلوانان و 
سانه ، داستان عامیانه، تاریخ و آداب و رسوم و اعتقادات دانسته آمیزه ای از اسطوره ، اف

)ر.ك:  است که به تناسب، گاه به همه و گاه به برخی از آنها توجه نشان داده شده است

 . (Epic  :Guddon ،1948مدخل 
شود که درآنها شرح قهرمانیها با عناصر  نیز به مجموعه آثاری گفته می ادبیات عیاری

بعضاً عاشقانه و بویژه با آداب جوانمردی و عملیات شبه پارتیزانی در آمیخته عامیانه و 
 باشد و محور حرکت ماجراهای داستان براساس عملیات عیاران پیش برود. 

که مهمترین اثر حماسی فارسی است، کتاب منظومی است که تاریخ  دورة  شاهنامه،
کند و دلاوریهای پهلوانان این  ن میاساطیری و بخشی از تاریخ شفاهی ایران قدیم را بیا
دهد و در ضمن آن مبانی اعتقادی و  مرز و بوم را در مقابل حملات متجاوزان شرح می

دهد و در خلال آن چند ماجرای عاشقانه نیز  اخلاقی و رفتاری ایرانیان را توضیح می
، آمده است. مطالب شاهنامه را به سه دوره اساطیری )کیومرث تا ظهور فریدون(

پهلوانی )از قیام کاوه تا قتل رستم( و تاریخی )از قتل رستم تا انقراض ساسانیان (تقسیم 
 اند. کرده

است که آن را از روی شاهنامه منثور  (411-329)سراینده شاهنامه ابوالقاسم فردوسی 
که خودِ آنها، صورتهای گردآوری شده و  -ابومنصوری و منابع منثور پیشین دیگر 

 فراهم آورده است و حدود هفتاد هزار بیت دارد.       -ات شفاهی پیشتر بودهمكتوبآ روای
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های  ترین نمونه که مهمترین اثر عیاری فارسی است، یكی از کهن سمک عيار،
داستانیآ قهرمانی و عیاری است که در پنج مجلد به تصحیح پرویز ناتل خانلری منتشر 

ن عبدالله کاتب الارجانی است که بنا به شده است. این کتاب تألیف فرامرز بن خداد ب
القاسم شیرازی تألیف کرده  اشاره خودِ وی، آن را از روی روایت شفاهی صدقه بن ابی

ه.ق و زمان کتابت تنها نسخه خطی موجودش،  585است. تاریخ تألیف آن احتمالاً 
. گفتنی دوازده(، مقدمه:ص هفت تا 1385)الارجانی،  اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم است

که از روزگاران باستان بین ایرانیان به صورت شفاهی سینه  -است موضوع این داستان
شرح دلاوریهای سمك عیار و یاران اوست که در خدمت  -شده است به سینه نقل می

شاهزاده حلب است که دلباخته دختر فغفور، پادشاه  خورشیدشاه هستند، خورشیدشاه،
 ت آوردن وی، ناگزیر شده است با موانع سر راهش بجنگد. چین شده و برای به دس

داستان سمك عیار که »است:  ای که بر این کتاب نوشته، آورده خانلری در مقدمه
قدیمترین نمونه باقیمانده از داستانپردازی در زبان فارسی است از چند جهت اهمیت 

ای گرانبهاست و  نهبسیار دارد: نخست از جهت عبارات و لغات و اصطلاحات که گنجی
اگر کتابهای تفسیر و تاریخ را در نظر نگیریم، مفصلترین و بزرگترین متنی است که از 
قرنهای ششم و هفتم در دست مانده است. ... فایده مهمتر اطلاعاتی است... که دربارة 

توان آورد و از این  اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن ششم و هفتم به دست می
 )همان، ص هفده و هجده(. « اید از صد دیوان شعر به این اندازه استفاده نتوان کردحیث ش

 . رابطه خاستگاه شاهنامه و سمک عيار1
اگر چه بررسی رابطه تأثیر و تأثری آثار با یكدیگر، مورد پسند گروه نخستین 

امتنیت پردازان بینامتنیت مانند کریستوا و بارت نیست، پژوهشگران نسل دوم بین نظریه
گویند و به نقد منابع  ژنی و ریفاتر با صراحت از تأثیرات بینامتنی سخن می»مانند 

به اوج خود « ژرار ژنت»پردازند؛ این موضوع بویژه در مفهوم ترامتنیت مورد نظر  می
 (.35تا  32: ص1390)نامورمطلق، « رسد می

های واحد به سوی بنابر این در اینجا نیز باید خط سیری که از منابع و  آبشخور
شاهنامه و سمك عیار به پیش آمده است مورد بررسی قرارگیرد و سپس به روش 

نشان داده شودکه این  -و نه تأثیر و تأثری -بررسی تطبیقی )براساس مكتب امریكایی( 
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دو اثر اگرچه شخصیت مستقل دارد از نظر منابع و آبشخورها چه رابطة خویشاوندی 
دهد که اشتراکات فراوانی بین این دو اثر هست و  واهد نشان میبین آنها وجود دارد. ش

شود که  مفاهیم کلیدی و محوری مشابه و گاه یكسان و تكرار شونده در آنها دیده می
حاکی از ارتباط درونی این دو نوع ادبی در یك نظام کلی است. در ذیل برای نمونه به 

عیار به اختصار اشاره  و سمك بعضی از مهمترین شباهتهای تبارشناسانه شاهنامه
 شود: می

از ویژگیها و شباهتهای شاهنامه و : الف( هر دو اثر به پيش از اسلام متعلق است
های کهن است که به  سمك عیار در بررسیهای تبارشناسی، بازگشتن اصل آنها به دوره

است.  شده و بعداً به قید کتابت درآمده صورت روایتهای شفاهی سینه به سینه نقل می
نیاز  درباره قدمت روایات شاهنامه، منابع پژوهشی فراوانی هست که ما را از تكرار بی

 نویسد:  کند. درباره سمك عیار نیز خانلری می می
گردد.  قدمت روایات این اثر به پیش از دوران اشكانی و حتی پیشتر از آن باز می

اند و هر  ینه به سینه منتقل کردهاند و س راویان در طول زمان آنها را از یكدیگر آموخته
بار داستان به اقتضای زمان و به حكم تحول اوضاع جامعه رنگی تازه به خود گرفته تا 
برای شنوندگان غریب و ناآشنا نباشد. قالب کلی داستان مانند تنه تناور درخت برجای 

(. 5: 1385)خانلری، مانده و شاخ و برگهای آن غالباً دستخوش تغییر و تبدیل شده است

عیاری از زمانهای بسیار دور حتی قبل از دوره ساسانیان در ایران رواج داشته، و حتی 
گفته شده است که میان ویژگیهای عیاران و ارزشهای آیین مهری، مطابقتهایی همچون 
اصل یاریگری و اخوت و تأکید بر رفاقت و دوستی وجود دارد که احتمال پیوند این 

کند. به باور دکتر خانلری سوگندهای عیاران در داستان سمك  یدو آیین را تقویت م
عیار از قبیل سوگند به یزدان دادار، سوگند به نور و نار، سوگند به زند و پازند، گواه 

 سابقه عیاری در پیش از اسلام است ) همان(.
کند آیین عیاری پیش از اسلام در ایران رایج  شواهد دیگری نیز هست که ثابت می

اند که دزدیدن  ه است؛ از جمله در زند وندیداد، گروهی از مخالفان نظام کسانی بودهبود
 (.1372)شكی، دانستند می« کارنیك وثواب»؛ «کرُفه»از توانگران و بخشیدن به درویشان را 

کند که اصل این اثر اسلامی  شواهدی که در داستان سمك عیار هست، ثابت می
شود. شاید مهمترین دلیل این ادعا  از اسلام مربوط مینیست و احتمالاً به دوره قبل 
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یك از  حاکم نبودن روحیه دینی و اسلامی بر فضای داستان است، در این داستان هیچ
خورد. چگونگی  نامهای اسلامی به عنوان نام شخص یا مكان خاصی به چشم نمی

ت ملوك سلطنت شاهان شبیه حكومتهای پس از اسلام نیست. ساختار جامعه به صور
الطوایفی طرح شده است. هیچ اثری از اماکن دینی از قبیل مساجد و تكایا نیست. 
شرابخواری به صورت غیر مذموم و رایج مطرح است. وجود سنتهای غیر اسلامی، از 
قبیل دفن میت با تابوت، نبودن احكام اسلامی، جنگها، سوگندهای رایج در داستان و 

های عیاری به  دورانهای قبل از  انگر این است که ریشهموارد بسیار دیگر در کتاب، نش
 گردد.   اسلام برمی

ریشه این داستان ]سمك عیار[ را شاید در روزگاری بسیار »خانلری معتقد است: 
آید که اصل داستان در عصر زندگی پهلوانی به وجود  کهن باید جستجو کرد. به نظر می

های رزم  و نو شده باشد. شباهت تام صحنهآمده و طی زمان، بارها تجدید حیات کرده 
آورد که هر دو داستان سرنوشت  های شاهنامه این گمان را به ذهن می آن با صحنه

واحدی داشته و به یك گونه در طی زمان تحول یافته تا در مرحله آخرین به صورت 
 (. 5: ص1385)خانلری، «کتاب تثبیت شده و به دست ما رسیده است

ست وجود برخی از نامهای کهن ایرانی مثل خُردَسب شیدو، خانلری معتقد ا
آورد که با  ورد، مهرویه، زرند این فكر را به ذهن می سوار، سرخ هرمزکیل، شاهك، گیل

رسد و در حدود اواخر  داستانی سر و کار داریم که تاریخ آن به گذشته بس دور می
به « خورشیدشاه»ن نام ششم به صورتی تازه روایت شده است. او همچنین داد  سده

ای از  شود، نشانه اش همزمان با طلوع خورشید در جهان ظاهر می نوزادی که چهره
بیند و این قضیه را نزدیك به داستان نامگذاری یكی از  سابقه پیش از اسلامی داستان می

 ، مقدمه ص ده و یازده(. 1،ج1385)الارجانی، داند نیاکان منوچهر در بندهشن می

خاستگاه هر دو اثر شرق ایران است. سمك عیار، : يران خاستگاه هر دو اثرب( شرق ا
داستانی است مربوط به شرق ایران و در ادامه همان سنت حماسی و به دست همان 

پردازان، روایتگران شرقی پدید آمده است. فراهم آوردن داستان، کار  گروه از قصه
کرده، و  ای عمومی پهن میگویان مردمی است که بساط خود را در مكانه قصه

اند نه اشراف و بزرگان و ثروتمندان؛ گرچه  مخاطبانشان نیز مردمان فرودست بوده
؛ الارجانی،  990: 2،ج1366)صفا،  اند برخی، مؤلف و راوی قصه را از مردم فارس دانسته
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لق به کند که اصل این روایت متع اما قراین متعدد ثابت می : مقدمه/نه تا یازده(؛1، ج1385
شرق ایران یعنی خراسان بزرگ بوده است. نام قهرمان داستان سمك است و نام راوی 

دانیم که در آن ناحیه، کمی پیش  آن، صدقه بن ابی القاسم. ما از طریق تاریخ سیستان می
است. هر کدام طرفدار یكی از  از این، دو فرقه به نامهای سمكی و صدقی وجود داشته

اند. این شباهت عجیب هرگز  بوده( 275و 6: 1366اریخ سیستان، )تدو نواده عمرولیث 
صورت  تواند تصادفی باشد ضمن اینكه داستان این دو فرقه در سمك عیار به نمی

الارجانی، ماجرای سرخ علمان و سیاه علمان و جنگ و اختلاف میان آنها ذکر شده است)
 به بعد(.     2،223: ج1385

اند که در  ای بوده های سازمان یافته خراسان بزرگ، گروهعیاران در شرق ایران و در 
توان دریافت که در  مخالفت و اعتراض به خلافت مشهور بوده است. از قابوسنامه می

شده، یك سازمان مهم و گسترده  قهستان در جنوب خراسان که شامل سیستان هم می
وضوع را تاریخ سیستان و این م (243تا  64:ص1378)قابوسنامه، عیاری وجود داشته است 

کند. حتی صاحب قابوسنامه، که خود از اهالی شمال ایران بوده است، به  هم تأیید می
های  کند که اگر قومی سپاهی و عیارپیشگان را بینی، دوبیتی مطربان توصیه می

 6:ص 1378)قابوسنامه، ماوراءالنهری گوی در حرب کردن و خون ریختن و ستودن عیاران 

ز نكات قابل توجه دیگر این است که ردپای طبقه دهقانان را، که حافظان . ا(195تا 
توان دید؛  اند در داستان سمك عیار نیز می سنتهای اصیل و روایات کهن گذشته بوده

ساز یكی از افراد همین طبقه بوده  چنانكه پدر سمك عیار، شرابدار و شراب
اینكه انتساب این داستان را به خانلری نیز ضمن  (.194: ص1385، 1)الارجانی، جاست

پذیرد با استناد به دلایل  نواحی غربی و مرکزی ایران یا جایی خارج از ایران نمی
مختلف از جمله وجه تسمیه خورشیدشاه، قهرمان اصلی داستان که با آنچه در بندهشن 

و  (: ص یازده1385، 1)الارجانی، جدر ذکر اعقاب منوچهر، پادشاه کیانی آمده شبیه است
همچنین شیوه انشای کتاب، که اثباتگر تدوین این روایت در خراسان است، معتقد است 
باید این روایت را مربوط به شرق ایران و به داستانگزاران و روایتگران این منطقه و در 

 .)همان(امتداد همان سنت کهن به شمار آورد 
ان گفت که راوی یا راویان تو به طور دقیق نمی: ج( تکيه هر دو اثر بر روايات شفاهي

فرامرز بن خداد بن عبدالله   توان به قطع و یقین واقعی این دو اثر کیست. آیا می
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الارجانی را، که تألیف کتاب سمك عیار به او منسوب شده و در خلال داستان نیز چند 
 آفریننده واقعی -اما در هیچ جای دیگر رد و اثری از او نیست -بار نام او آمده است 

بخش موضوعی است  او فقط الهام»سمك عیار دانست یا به قول خانم مارینا گَیاّر، آیا 
و یا آیا او داستان را از   اند و از آن بهره جسته که شاید بعدها آن را گرفته و پرورانده

یك منبع، که به سنت شفاهی رایج تعلق داشته گرفته است و یا فقط تدوین کننده 
آید؟ در این صورت  است، همچنانكه از نام و عنوانش بر میداستان یعنی کاتب آن 

)گیَّار، « صدقه فرزند ابوالقاسم که وجود او هم غیر قابل وارسی و تحقیق است، کیست؟

نام ارجانی و صدقه در مجموع شش بار با عنوانهای طالب، مصنف،  (4: ص1387
کننده  جمع، (130/ص3و ج92و75، ص1)ج، راوی(133و  105/ص3و ج75/ص1)جمؤلف

در کتاب سمك عیار آمده است اما این به معنی  (269/ ص3)جو استادکامل  (1/ص1)ج
 محرز بودن نقش آنان به عنوان مؤلف یا مؤلفان قطعی اثر نیست.

گردآوران و راویان شاهنامه منثور و کسانی که فردوسی در اثر گرانقدر خود از آنان 
نبع اساسی کار فردوسی، شاهنامه منثوری است نیز چنین سرنوشتی دارند. م نام برده

ه.ق پایان  346است که تألیف آن به امر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق آغاز شده و در 
یافته است. ماخ پیر خراسانی از هرات، یزدانداد پسر شاپور از سیستان، ماهوی خورشید 

 (173وسی شناسی، صهای فرد )ریاحی، سرچشمهپسر بهرام از نیشابور، شادان برزین از طوس
آوری شاهنامه ابومنصوری را بر عهده  ای بودند که وظیفه جمع چهار موبد سالخورده

داشتند و آنان علاوه بر منابع مكتوب به زبان پهلوی از روایات شفاهی هم که به یاد 
)ریاحی، اند که منبع سرودن شاهنامه شده است  ، و کتابی آورده اند، بهره جسته داشته

1375 :60). 
اویان اصلی و : رد( نقش گوسانها و دهقانان در زنده نگهداشتن و انتقال هر دو اثر

اند. مردم  ناقلان و نگاهبانان اصلی این فرهنگ ارجمند بشری گوسانها و دهقانان  بوده
ها و حوادث زندگی خود را بر الواح نقش کنند در خاطر  پیش از اینكه تاریخ و قصه

کردند. بتدریج انتقال شفاهی  س برای یكدیگر بازگو میکردند و سپ خود ضبط می
اساطیر و روایات کهن در دست و انحصار گروهی خاص و ویژه درآمد که آن را پیشه 

گرد که در قلمروی زمانی و مكانی  خود ساختند؛ داستانگزاران، نقالان و خنیاگرانی دوره
متوسط و پایین و نیز بزرگان و شدند. آنها، مردمان طبقات  نامیده می« گوسان»اشكانیان 
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گرد  نمودند. گوسانهای دوره حاکمان را با شعرها و آوازهای خود سرگرم و مجذوب می
پارتی نه تنها شاعر و نوازنده بلكه حاملان و راویان اخبار و داستانهای کهن بودند و 

ها با رسانی و ارتباط نواحی مختلف قلمروی پارت علاوه بر این مهمترین وسیله اطلاع
. خانم مری بویس اعتقاد دارد که (39و38: 1386)حسن آبادی، آمدند یكدیگر به شمار می

شده  آوری می های باستانی و اساطیر کهن از زبان همین خنیاگران شنیده و جمع افسانه
گوسان، ارزشمندی شاهان و »کند که  است. وی این جمله را از متنی مانوی نقل می

و بر آن است که نزد سایر ملتها نیز چنین اشخاصی « دارد آوازه میقهرمانان باستان را پر
 . (20:ص1372)جیحونی،  اند وجود داشته

ها از طریق همین  در شرق ایران عمده مسیر حرکت و انتقال اساطیر و حماسه
گوسانها و به صورت شفاهی بود. الگا دیویدسن این سنت شفاهی را تنها شكل انتقال و 

)ر.ك:  رسد آمیز به نظر می داند که البته قدری اغراق ها می و حماسه استمرار اساطیر
 (.67-87: ص1378دیویدسن، 

 –گوسان پارتی نقشی بسیار مهم و سازنده در حفظ و ابقای سنت اساطیری 
ها، که از دوره اشكانی  حماسی ایران برعهده داشت و سرانجام همین اساطیر و حماسه

توان با بزرگان و  و بسیاری از شخصیتهای حماسی آن را می های بسیار پذیرفته بود مایه
شخصیتهای اشكانی و کوشانی منطبق دانست،  پس از اسلام به دست ابومنصور 
عبدالرزاق  و یارانش به شاهنامه منثور و از سوی فردوسی به شاهنامه منظوم بدل 

 گشت.
ای از  ل ملاحظهبراساس پژوهش صاحبنظرانی مانند نولدکه و مارکوارت بخش قاب»

های  شاهنامه به تاریخ اشكانی برگزار شده است و مبنای این بخش بدون شك چكامه
پهلوی بوده که چه بسا تا زمان خود استاد توس همراه با چنگ گوسانها و خنیاگران 

دوام شاهنامه »برخی صاحبنظران برآنند که  (.128:ص1366)ملكی، شده است اجرا می
لت ایران است و این تأیید و استقبال در صورتی ممكن بوده حاصل استقبال عمومی م

است که شاهنامه بر سنت مبتنی باشد؛ یعنی هماهنگ با قواعد اجرای نقالی. حتی 
توان ادعا کرد که بقای شاهنامه در قالب اجراهای بیشمار نقالان، خود بهترین دلیل  می

. (81، ص1378)دیویدسن، « دهد است بر اینكه عصاره این کتاب را شعر شفاهی تشكیل می
قسمتی از داستانها بر مآخذ شفاهی »های حماسی ما نیز چنین وضعی دارد.  دیگر منظومه
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اند که از روایات  مبتنی است یا نویسندگان آنها از روایات شفاهی همچنان استفاده کرده
 (. 74:ص1363)صفا، « مكتوب

م داد و در وظایفش نیز تحولاتی گوسان پارتی در دوره ساسانی به خنیاگر تغییر نا
. باربد و دیگر (7:ص1366)اقبال، ایجاد گشت اما به هر حال از اهمیتش کاسته نشد 

شد، گاه  خنیاگران ساسانی، شاعر هم بودند و در اشعار خود که با موسیقی همراهی می
اهدی بر نمودند. نامهای برخی از الحان باقیمانده از این دوره ش روایاتی کهن را نقل می

این مدعاست: آیین جمشید، کین ایرج، نوروز کیقباد، سیاوشان، کین سیاوش و پیكرگرد 
گرد تا  آشكار و بدیهی است که اشعار نوازندگان دوره(. 36:ص1366)کریستین سن، و ... 

نسلها پس از پیروزی عربها رواج داشته و این سنت، یعنی پیوستگی شعر و موسیقی، از 
دیویدسن بر آن است که این سنت سالها پس از مرگ فردوسی دوام  میان نرفته است.

 (.209:ص1378)دیویدسن،داشته است

اند و خاصیت طبقاتی دهقانان  ظاهراً ناقلان این روایات کهن بیشتر از دهقانان بوده»
است و به همین سبب فردوسی و حماسه سرایان دیگر  کرده نیز این اصل را ایجاب می

« دهند اقوال خویش همواره روایات منقول را به دهقان اسناد میبرای اثبات صحت 
 (.342:ص1374)حاکمی، 

های  ها و سازه درکتاب سمك عیار، هم بنمایه: اين دو اثر نوع تعامل جامعه باه(
 -های اساطیری توان یافت و هم برساخته اساطیری و حماسی شبیه به شاهنامه را می

ها و اضافاتی که از ذوق و تخیل سرشار راویان  حماسی مردم ایران را وهم افزوده
سرچشمه گرفته است و به یقین از فضای ایران بعد از اسلام و دیگر فرهنگهای مجاور 
و حتی شاید از روایتهای ترکان که تا آن زمان مدتها از تسلطشان بر این مرز و بوم 

ها  مضامین  سهباشد. در سمك عیار نیز همچون دیگر حما گذشت، تأثیر پذیرفته می
 عاشقانه راه یافته است تا جذابیت آن برای شنوندگان عامی بیشتر باشد. 

پژوهشگران بر این نكته اتفاق نظر دارند که اوضاع آشفته روزگار فردوسی، تسلط 
ترکان و خوار شمردن آداب فرهیختگی و فرزانگی ایرانی و زور گویی حاکمان نابخرد، 

رده بود که آنان را برای نجات از این خفقان،  تشنة چنان عرصه را بر مردم تنگ ک
شنیدن داستانهای ایام خوش گذشته کرده بود تا بدین وسیله آبی بر آتش و التهاب خود 
بیفشانند و همین اقتضای روزگار بود که اسباب سرودن شاهنامه را فراهم کرد. در ایام 
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ادامه دارد. در این زمان  تألیف کتاب سمك عیار نیز اوضاع روزگار فردوسی همچنان
نیز سرزمین ایران لگدکوب سم ستور بیگانگان است و مردم را به شنیدن داستانهای 
پهلوانی مشتاق کرده است؛ از این رو شاهنامه در مدار توجهات همگان بویژه عامه مردم 

کنند و با  قرار دارد؛ مردمی که حكومت غیر خودی را با رگ و پوست خود حس می
گو و هم  پردازند؛  بنابر این هم قصه طوره و حماسه و داستان به مقابله با آن میسلاح اس

شنوندگان او با نیت اعتراض به بیگانگان به شنیدن داستانهای حماسی شاهنامه و سمك 
کند که   سپارند. این نكته را شواهد شعری کتاب تأیید می در کنار یكدیگر گوش دل می

 است. بیشتر برگرفتة از شاهنامه 
تعامل اثر و صاحب اثر و گوینده و شنونده، سبب شده است هدف و محور هر دو 
اثر از شخص گذر کند و در یك مفهوم یا آرمان تجلی بیابد. هدف فردوسی در شاهنامه 
روایت داستان رستم  یا فلان پادشاه یا شخص خاص نیست . محور بنیادی و اصلی 

نگهداشتن آن است.  در سمك عیار نیز هدف و  شاهنامه فردوسی تاریخ ایران  و زنده
محور داستان، نقل داستان سمك یا خورشید شاه و ذکر دلاوریهای آنان نیست. بلكه 

 محور اصلی داستان جوانمردی است.

 . رابطه توليدي بينامتني2
ای نیست مگر اینكه از گفته  هیچ گفته»نویسد براساس نظریة بینامتنیت  نامور مطلق می

برگرفته باشد و هیچ قولی نیست مگر اینكه خود نقل قول دیگری باشد. هیچ دیگری 
ها و  ای برای بازتاب نقشهای دیگر باشد؛ ... گفته شود مگر اینكه آیینه نقشی خلق نمی

است که موجب زایش   ای پیچیده قولها دارای رابطه و شبكه ها و قولها و نقل برگرفته
شود. در پرتوی چنین روابط تو در تویی  ر آنها میمتنهای نو و حضور متنهای پیشین د

گردد.  است که میراث بشری از متنی به متن دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می
 (.17: ص1390)نامورمطلق،« یك متن وارث تمام متنهای پیش از خود است...به همین دلیل 

ه و تاریخ را نیز حال اگر به این توضیح، نظر باختین را هم بیفزاییم که  جامع
، راه برای (131)همان، صنویسد  پندارد که نویسنده در آنها و با آنها می همچون متنی می

گردد که به طور  مقایسه تطبیقی چگونگی تولید شاهنامه و سمك عیار هموارتر می
موازی از آبشخورآ فرهنگ و جامعة واحد و در دورة زمانی نسبتاً همسان، و گرایش 

است.  ولی از زاویه دیدی گوناگون و زبانی نسبتاً متفاوت، تدوین شده شبیه به هم،
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بندی بینامتنیت کریستوایی را که به دو بخش متن  گردد. در دنباله اگر تقسیم هموارتر می
شود نیز بر آن بیفزاییم، افق دید برای این مقایسه  زایشی و متن پدیداری تقسیم می

 گردد. روشنتر می

های فراوانی که از  داند که تلاقی گفته فرایندی تولیدگرایانه می کریستوا، متن را 
سازد؛ بنابر این اساساً سرشت متن، بینامتنی  است، آن را می شده  متون مختلف برگرفته

به بیان دیگر در نظر (؛ 131تا129)همان، صاست و از انحصار صرف مؤلف خارج است 
پسین خود را )با دگرگون کردن آن( باز  او بینامتنیت به این معنا نیست که متن، متن

کند، بلكه از دیدگاه او بینامتنیت توالی و جایگشت متنها و فرایندی نامعین  تولید می
 (.138)همان، صبرای پویایی آنهاست 

به نظر او در فرایند تولید متن، دولایة زایشی)مخفی( و پدیداری )آشكار( وجود 
ترین سطح فرایندِ متنی قرار دارد و زیربنای  عمیقترین و  متن زایشی در پایین»دارد. 

رود. درمقابل متن پدیداری همان زبانی است که افراد از طریق  شمار می زبان ارتباطی به
متن زایشی، خود را همچون »گوید  کریستوا می«. کنند آن با یكدیگر ارتباط برقرار می

[ را با اصطلاح متن پدیداری دهد که ما آن ]صورت زبانی زیربنا برای زبانی قرار می
پردازی، متن زایشی را همانند متن  پس فرایند دلالت»دهد  و ادامه می« ایم مشخص کرده

ای بسیار نزدیك  ؛ بنابر این متن زایشی به موضوع کورای نشانه«گیرد پدیداری دربر می
 (.148و  147)همان، صشود  می

ورا، عاملی است که هر شخصی منظور کریستوا از ک»ای چیست؟  اما کورای نشانه
 )همان، او کاملاً شكل بگیرد از آن برخوردار است پیش از اینكه چارچوب هویتی 

شود که جهان، پیش از پیدایش در آن  کورا از نظر افلاطون به فضایی گفته می (.145ص
شود که  قرار گرفته و محافظت شده است. در مورد انسان نیز به زهدان مادر اطلاق می

ن کارکرد را دارد. در کورا یك چیز هنوز شكل کامل خود را پیدا نكرده است، ولی هما
 (.144)همان، ص« های اولیة چیزهایی که خلق یا متولد خواهد شد در آن قرار دارد رگه

بینامتنیت در معنای کریستوایی آن بیشتر با متون زایشی ارتباط دارد در حالی که 
پردازان این مفهوم، بیشتر با متون پدیداری مرتبط  هبینامتنیت در نظر نسل دوم نظری

 گردد.  می

 هایی که متن بر پایة  گونه که بیان شد در بینامتنیت زایشی، زیرساختها و اندیشه همان
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ها در متن، ساختاری واحد اما نمودهایی  شود. این اندیشه گیرد بررسی می آنها شكل می
 شود.  های مختلف از آنها میمتفاوت دارد و همین امر موجب زایش صورت

عیار امانتداری، پاکدامنی و عفت، نان دادن، وفای به عهد، راستگویی و  در سمك
رود و سمت و  جویی از ویژگیهای اساسی اخلاق عیاری به شمار می راستكرداری و نام

زدن،  روی، نقب دهد و توانایی در شب سوی هدفمندی داستانها و وقایع را شكل می
ره، استفاده از بیهوشانه، سرعت و دقت در عمل، و کشیدن سریع خنجر یا تغییر چه

های کنشهای اصلی قهرمانان است. در شاهنامه نیز پهلوانان راستین به این  کارد از پایه
اصول پایبندند و این عناصر با ساز و کاری که متناسب با ساختار حماسه است در آن 

نظر اصلی و فرعی بودن جایگاهِ این عناصر در کنند؛ به بیان دیگر از  نقش ایفا می
 شود: داستانها با هم متفاوتند که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می

از اولین اصول و قواعد جوانمردی و عیاری، این است که عیار باید : الف( راستگويي
 در همه وقت و همه جا راستی و درستی را پیش بگیرد و غیر از راست نگوید

و شهرت و اعتبار این صفت چنان است که همواره  (181ص :44باب  ،1378 نصرالمعالی،)ع
شاه و  رود؛ برای مثال وقتی خاطور عیار نزد ارمن به منزله سند یا قول فصل به کار می

پری را در شب زفافشان ربوده است،  کند که خورشید شاه و مه ملك فاش می قزل
ر این سخن راست است یا نه؟ خاطور گفت ای گفت ای خاطو»شاهزاده شادمان شد. 

یا سمك عیار در  (371، ص1)ج «شاهزاده، مردان دروغ نگویند خاصه در خدمت پادشاه
خدایگان را بقا باد، بدان » شود که  مناسبت دیگری به فغفورشاه و مهران وزیر یادآور می

جا که باشد در و آگاه باش که در جهان هیچ به از راستی نیست و راست گفتن به هر 
الخصوص که ما سخن گوییم الا راست  پیش خاص و عام، خاصه در پیش شاه، علی

و در ادامه تأکید « نتوانیم گفتن که نام ما به جوانمردی رفته است و ما خود جوانمردانیم
ای شاه یك نوبت گفتم که هیچ به از راستی گفتن نیست که از راستی همه »کند که:  می

. دوست و دشمن بر این (64: ص1، ج1385)الارجانی، «د و رستگاری بودکارها راست گرد
 .(115)همان: صویژگی عیاران اذعان دارند 

های تخلف ناپذیر   در شاهنامه نیز راستی یكی از ویژگیهای مهم انسانی و شیوه
پهلوانی است که در ابیات بسیاری بر آن تأکید شده از جمله در پندنامه اردشیر 
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فردوسی راستی را پایه و مایه   به تفصیل به آن اشاره شده است.به بعد(  491ب183ص7)ج
 انسان بودن دانسته است. 

 سرمایه مردمی راستیست
 

 ز تاری و کژی بباید گریست 
 (490، بیت 38، ص6)ج                                                                   

ویژگیهای متون عیاری، پایبندی جدی عیاران به  از دیگر: ب( پايبندي به سوگند
سوگند است. شخص عیار، که در ابتدا با اجرای مراسم سوگند در شمار عیاران جای 

نگرد و هرگز نسبت به سوگند خود گیرد به سوگند به عنوان امری مقدس می می
ورزد. سوگندهای عیاران شكلهای گوناگون دارد که مهمترین و خیانت نمی

 ترین این سوگندها همان سوگند آغازین شخص عیار است.  اساسی
در واقع سوگند عیاری مهر و امضای شخص عیار نسبت به مرام عیاری است. در 

تواند دشمن را به دوست بدل کند. در این اثر، سوگندها  مرام عیاری یك سوگند می
دشمن و  چنان راستین و قابل اطمینان است که عیاران به حكم سوگند براحتی به

؛ زیرا سوگند حكم صلحنامه دارد.  (164،ص 1)الارجانی، ج کنند کارگزاران آنها اعتماد می
احترام به  »تر از خیانت به سپاه خودی است.  خیانت به سوگند بمراتب نابخشودنی

سوگند در میان عیاران چنان اهمیت داشته است که اگر کسی نسبت به این سوگند 
، ص 1344)باستانی پاریزی،  «رساندند ترین شكل به قتل می به فجیعنمود، او را  خیانت می

47.) 
در قسمتهای گوناگونی از داستان سمك عیار با سوگند به عنوان عامل آشتی و  

ها ماجرای سمك و آتشك، خدمتكار قطران،  شویم. یكی از این نمونه رو می پیوند روبه
این ماجرا، فاصله میان  دشمنی و برادری در(.  164، 1)الارجانی، جپهلوان ارمنشاه است 

بین سمك و آتشك، تنها ذکر قسم است. در ادامه همین داستان سمك عیار به پاسبان 
 . (216،ص 1)الارجانی، جدهد دربار ارمنشاه نیز با یادکردن سوگند از جانب او زینهار می

خود وفادار تعهد به سوگند از صفات جوانمردانه عیاران است و کسی که به سوگند 
نباشد، شایسته جوانمردی نیست. از میان همه شخصیتهای داستان سمك عیار تنها یك 

نماید. این شخص، که طرمشه نام دارد،  نفر است که به سوگند و عهد خود وفا نمی
موجودی دو جنسیتی است که نه مردی به کمال دارد و نه زنانگی به اتمام. انتخاب 

شكن و خائن در سوگند از ظرافتهای این داستان  انچنین شخصیتی به عنوان پیم
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. البته به همین دلیل سمك عیار، طرمشه را به بدترین شكلی (240و239، ص1)ج زیباست
 . (338تا  335)همان،  کند مجازات می

در بسیاری از ماجراهای  در شاهنامه نیز ادای سوگند و وفاداری نسبت به آن
زمانی که پیران قصد دارد  ی دارد؛ از آن جمله:شاهنامه  نقش تعیین کننده و مهم

نماید. ایمنی پیران پس از  کیخسرو را به افراسیاب معرفی کند از او طلب سوگند می
سوگند افراسیاب، نشانگر این است که سوگند در شاهنامه چون آثار عیاری قابل اعتماد 

 ناپذیر است. و شكست
ــه پیمــان مــرا شــاد کــن   نخســتین ب

 د و بـه تخـت و کـلاه   فریدون بـه دا 
 ز پیــران چــو بشــینید افراســیاب   
 یكی سخت سـوگند شـاهانه خـورد   
ــد   ــان آفری ــن جه ــاو ای ــه دادار ک  ب
 که ناید بـدین کـودك از مـن سـتم    
ــت   ــران و گف ــید پی ــین را ببوس  زم
ــنم    ــو ایم ــوگند ت ــد و س ــرین بن  ب

 ج

 ج..ز ســوگند شــاهان یكــی یــاد کــن 

ــاه  ــتی را نگـ ــتی راسـ ــی داشـ  همـ
 وابســر مــرد جنگــی درآمــد ز خــ

 بـــه روز ســـپید و شـــب لاژورد   
 ســـپهر و دد و دام و جـــان آفریـــد

ــز    ــم تی ــر زن ــرو ب ــز ب ــه هرگ  دم ن
 یـار و جفـت   که ای دادگر شـاه بـی  

ــنم  ــان و تـ  کنـــون یافـــت آرام جـ
 (2521تا2514ب  165-164ص3)ج

در داستان بیژن و منیژه، پس از اینكه بیژن در حریم زنانه کاخ افراسیاب گرفتار می 
خواهد در مقابل افراسیاب جان او را باز خرد، گرسیوز نیز که از  یشود از گرسیوز م

 کند: خونریزی بیژن بیمناك است به سوگندی پیمان خود را محكم می
 وفـــا کـــرد بـــا او بـــه ســـوگندها
ــرا   ــرد زو خنج ــدا ک ــان ج ــه پیم  ب

 

ــدها      ــی پن ــدادش بس ــوبی ب ــه خ  ب
ــدرا  ــه بنــد ان ــه خــوبی کشــیدش ب  ب

 (298و297ب 25ص 5)ج            
در داستان هفت خوان اسفندیار، پس از اینكه همراهان اسفندیار دست به پند و اندرز  

خواهند که از خطرها خود را بر حذر دارد، اسفندیار در اعتراض به آنها  برده و از او می
 کند:  سوگندهای آنها را یادآوری می

 کجا آن همه عهـد و سـوگند و بنـد   
 

 
 

 بـــه یـــزدان و آن اختـــر ســـودمند
 (326ب 185، ص6)ج              
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طور است در بسیاری از ماجراهای دیگر شاهنامه ؛ مانند داستان دوازده رخ  همین
؛ سوگند مانع افشای (2474تا2472ب 231ص  5)ج؛ سوگند چاکری (1142، ب150، ص5)ج

تا 1752، ب423، ص8) جداری با اعتقاد به سوگند  ؛ پیمان(209تا203، ب230، ص7)جراز 

، 140/ ص 915تا910، ب64، ص9)جماجرای نبردهای خسروپرویز و بهرام چوبینه  ؛(1756

 .(2948و2947، ب183، ص9)ج؛  سوگند خسرو پرویز در مقابل گردیه(2207تا2205ب
به عقیده شغال پیل زور، استاد سمك، دو تكلیف در ج( نان دادن و رازپوشيدن: 

حد جوانمردی از حد »ارند. صدر شرایط ضروری برای ادعای نام جوانمردی قرار د
اند:  فزون است؛ اما آنچه فزونتر است هفتاد و دو طرف دارد و از آن دو را اختیار کرده

 (.44، ص1)ج« یكی نان دادن و دوم رازپوشیدن
ای نان دادن )یا نان رساندن( نماد سخاوت است که موضوع اصلی  در چنین زمینه

مامی رفتار و کردار آنان را تعیین مورد توجه جوانمردان است و جهت و حدود ت
کند. این امر مقتضی پناه دادن )زنهار دادن( است که در غالب اوقات به معنای  می

حمایت و حفاظت تام و تمام کسی است که به قهرمان داستان متوسل شده است؛ زیرا 
در بسیاری از اوضاع و احوال زنهار دادن عبارت است از پناه دادن به شخصی که 

 ها بسیاراست:  دش مایه یا حاوی خطر است. نمونهوجو
و  (84، ص1)جدهد شود و مهرویه او را پناه و زنهار می سمك آنجا که زخمی می

 1)ج. و زینهار خواستن از ارغون (86، ص1)جکند زرند جراح که سمك را معالجه می

 (.494و  493، ص1)ج، یا زینهار دادن غور کوهی (139ص

بیند زرند جراح او را  ول جوانمردی است. سمك وقتی مینیز از اص حفظ اسرار
خواهد که اسرار او  کند و از او می شناخته است از ویژگی کتمان سر طبیبان استفاده  می

  (.86، ص1)ج را نگه دارد
این  رازداری در شاهنامه فردوسی نیز به عنوان امری مهم ذکر شده است؛ اما حوزه

جویان و  رازداری به وسعت داستان سمك عیار نیست. در شاهنامه، شكستن پیمان پناه
ها با  روزی است. یكی از این نمونه توجه نكردن به زینهاری، عامل بدنامی و تیره

شكنی، داستان سیاوش است. شاهنامه از افراسیاب به عنوان شاهی  عقوبت تلخ پیمان
ای نبرده است. شكستن پیمان  ات جوانمردانه بهرهبرد که از صف قدرتمند نام می
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زینهاردار از جانب چنین شخصیتی، امری قابل قبول است. افراسیاب پهلوان نمایی 
 کند.  است که در جای جای داستانها رفتارهای غیر جوانمردانه از او بروز می

 های قتل سیاوش، حكم ناجوانمردی افراسیاب را صادر فردوسی با نمایش صحنه
کند. پیران با اینكه از پهلوانان تورانی و معاون و مشاور افراسیاب است بارها به  می

 بدگویی این ناجوانمردی افراسیاب پرداخته است. 
شكنی است. کیخسرو به عنوان  خواهانه ایرانیان تاوان سخت این پیمان نبردهای کین

 پـذیرد  انی را به خـود مـی  نمادی از جوانمردی در طول این نبردها بارها پناهندگان تور
نمونه دیگری از زینهارداری پهلوانان جوانمرد ایرانـی  (. 2463تا2435، ب230تا229، ص5)ج

، 312، ص6)ج در شاهنامه پذیرفتن بهمـن و تربیـت و پـرورش او توسـط رسـتم اسـت      

دهی رستم به گرگین در ماجرای گم  ها، زینهارداری و امان از دیگر نمونه (.1519تا1517ب
خواهـد کـه    بیژن به فریب گرگین است که پس از گرفتاری، گرگین از رستم مـی شدن 

یابی او از شاه گردد . رستم به شـرط پیـدا شـدن بیـژن و رهـایی یـافتن او        واسطه امان
 (. 867تا  856، ب59و  58، ص5)ج نماید زینهارخواهی گرگین را از شاه قبول می

انـد. آنـان بـرای     ی برآمده از دل جامعـه عیاران مردمان ها: د( بردباري و تحمل  سختي
دهند. آنها به دلایل مختلفی از  برآوردن پیمان و عهد خود، فداکاریهای بزرگی انجام می

انـد بـا    شده قبیل امانتداری، رازداری، زینهارداری،... گاه سختیهای بسیاری را متحمل می
هـای   ی از شـیوه انـد. یك ـ  کشـیده  های خاص خود دست نمـی  این حال از عقاید و شیوه

های خود خواسته بوده اسـت. آنـان بـرای افـزایش قـدرت       تمرینی آنها انتخاب سختی
عیاران از برای آنكـه اسـتواری و   »زدند. حتی  تحمل خود به تمرینهای سختی دست می

پایداری خود را در برابر رنج و ایذا نشان دهند، گـاه برخـی از اعضـای بـدن خـود را      
به همـین دلیـل اسـت کـه عیـاران در برابـر       (؛ 126، ص1356اصری، )اخلاق ن« اند بریده می

داشتند؛ زیرا آنچه برای عیـار   ها و مصائب بزرگ نیز از عقاید خود دست برنمی شكنجه
اش از زندگی عادی و  اهمیت داشت رسیدن به هدف بود. عیار برای دستیابی به خواسته

ی پرطاقت و بردبار است؛ با عیار در طول داستان، انسان شست.  سمك معمول دست می
گیرد، هرگز از آرمان خود که عیاری و حفظ حكومت  اینكه بارها مورد شكنجه قرار می

دارد. تحمل گرسنگی، تشـنگی، بیابـانگردی و    است، دست برنمی« خورشیدشاه»عادلانه 
 زندگی مخفیانه همه از ویژگیهای زندگی سمك عیار و دیگر عیاران داستانهاست. 
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هدفی فراتر از خواسته های شخصی دارند. نبردهای پی در پی،  شاهنامه پهلوانان
فرسا نشان از  جدایی از خانواده، گذر از عواطف فرزندی، نبردهای طولانی و طاقت

ویژگی بردباری میان پهلوانان شاهنامه است. تحمل کاوه آهنگر، سختیهای داستان 
های برجسته  سوگ سیاوش از نمونهخوان رستم و هفتخوان اسفندیار، بردباری در  هفت

بردباری و صبوری پهلوانان شاهنامه است. در داستان کاوه آهنگر، کاوه نماینده انسانهای 
زند. هفت  ای است که با قدرت بسیار جوانمردی به انقلابی عظیم دست می رنج دیده

ی فرسای زندگ خوانها )رستم و اسفندیار( در شاهنامه، نمایش مراحل سخت و طاقت
پهلوانان و قهرمانان است. نمونه دیگر بردباری در شاهنامه، داستان سیاوش است. 

 سیاوش برای دفاع از آرمانهای خود به تحمل مصائب بسیاری تن داده است. 
شجاعت و دوری از پریشانی و ترس، ویژگی جدانشدنی عیار جوانمرد  شجاعت:ه( 

ك، قهرمان دلیر داستان شنیده  است. در طول داستان سمك عیار بارها از زبان سم
. شخص (110، ص1، ج1369)الارجانی، « عیاری به بددلی )ترسویی( نتوان کرد»شود که  می

رود و شجاعت  عیار، گاه برای انجام دادن مأموریت خود تا دل سپاه دشمن پیش می
ها و بیابانها،  گردد. حضور عیاران در بیراهه باعث افزایش اعتماد به نفس او می

ویارویی آنها به تنهایی با دشمن، قدرت تغییر لباس و نفوذ به جمع دشمنان و...، بدون ر
 تواند باشد. وجود شجاعت هرگز امكانپذیر نمی

در جایی از داستان سمك عیار، سمك خود را در صف درباریان و سرهنگان جای 
د آمده بودند سرخ ورد و صابر و صملا»رود:  وار به سرای ارمنشاه می دهد و گستاخ می

گفتند که عجب مردی که این سمك است. دل و  کردند و با یكدیگر می و نظاره می
زهره بدین عظیمی دارد که در چنین جایگاه ایستاده است و شخصی چون مهران وزیر 

کند. این چنین  در پیش روی او نشسته و با وی برآمده است. خود این اندیشه نمی
 (294، ص1)همان، ج« کجا به دست آید؟مردی با دل و زهره در جهان 

آور شاهنامه نیز هست. حضور دو جوانمرد  شجاعت، اساس کار پهلوانان نام
خوالیگر در داستان ضحاك، داستانهای مربوط به رستم  و  دیگر پهلوانان شاهنامه،  همه 

 مشق شجاعت است. 
ت. شخص اصل رعایت عفت از اصول مورد احترام عیاران اس: و( عفت و پاكدلي

عیار در مقام جوانمرد واقعی، مدافع حریم خصوصی و اجتماعی مردم جامعه است، از 
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این رو همچنان که در زینهارداری و ادای امانت مورد قبول اجتماع است در حفظ 
  (.1320)ملك الشعرای بهار، ناموس مردم و عفت و پاکدلی نیز مثال زدنی است

ف هستند که مردم از همراهی و همجواری عیاران چنان به صفت پاکی و عفت متص
آنها با خانواده و ناموس خود هراسی ندارند. عیاران در داستان سمك عیار چنان به این 

پیوندند. در  اند که بدون برقراری پیوند ازدواج، حتی با نامزد خود نمی صفت آراسته
د از رابطه همین داستان، هرجا عیار داستان قصد برقراری ارتباط با زنی را دار

سمك گفت: ای آتشك دلارام تو به گواهی یزدان »جوید.  خواهرخواندگی بهره می
« خواهر من است، از بهر آنكه اگر دست من بر اندام وی آید تو را گمان بد در دل نیاید

ها شواهد بسیاری در این داستان به چشم  . از این نمونه(216، ص 1، ج1369)الارجانی،
 خورد.  می

رعایت عفت و پاکدامنی به عنوان اصل مهمی در شاهنامه نیز وجود دارد.  توجه به
شاهنامه به عنوان اثری که به بررسی زندگی شاهان و پهلوانان پرداخته است دارای 

پوش است. در بسیاری از موارد، قلم پاك و عفیف شاعر چنان  پردازشی عفیفانه و پرده
دامنی داده است که ذهن خواننده را از با هنرمندی به تصویرهای عاشقانه رنگ پاک

دارد. نمونه این نكته را در مضامین الحاقی ازدواج  انحراف به هر صحنه مبتذل باز می
های رعایت  توان ملاحظه نمود. داستان سیاوش از زیباترین نمونه رستم و تهمینه می

. (329و328ب  25و ص288تا286، ب23، ص3)جعفت و پاکدامنی یك شاهزاده، پهلوان است
 در پندنامه اردشیر نیز به عفت سفارش شده است:

ــز  ــار چیـ ــر چـ ــد بـ  دل آرام داریـ
ــدای   ــرم خ ــیم و آزرم و ش ــی ب  یك
 دگـــر داد دادن تـــن خـــویش را  

 

ــز   ــت نی ــوبی و سودمندیس ــزو خ  ک
ــای    ــاور و رهنم ــرا ی ــد ت ــه باش  ک
ــویش را  ــن خـ ــتن دامـ ــه داشـ  نگـ

 (492تا490، ب183، ص7)ج      
هایی که به فراوانی در شاهنامه و سمك عیار تكرار نهاز صح هاي نبرد: ز( صحنه

ترین این توصیفات،  شود، وصف جنگها و مبارزة پهلوانان است. از جالب توجهمی
های جنگی ساختار زیربنایی کلی دارد که با  شباهت فراوان آنها به یكدیگر است. صحنه

توا در پدیدار ظاهر اندك تفاوتی در رو ساختهای گوناگون و متعدد یا به قول کریس
تر از آن، هنرمندی مصنفان و سخنپردازان آن است که آنچنان به  شود و جالب توجهمی
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ای از خواندن مكرر  کنند که هیچ خواننده ها را وصف می زیبایی و هنرمندی این صحنه
 شود. آنها خسته نمی

جزئیات  شود و جز در های نبرد بارها و بارها تكرار می چنانكه گفته شد، صحنه
آید دو سپاه رو به  که شیپور جنگ به صدا در می ای با هم ندارد. همین تفاوت عمده

کشند. مؤلف)راوی( معمولاً شیوه استقرار قلب و  نهند و رویاروی هم صف می میدان می
گوید  کند، و می جناحهای چپ و راست را بیان، و  فرماندهان هر واحد را معرفی می

در کجا مستقر شده است. آن گاه یك پهلوان را با ذکر نام وارد که شاهزاده )یا شاه( 
کند. او یا تازه وارد داستان شده، و یا تا آن هنگام جایی مهم در داستان پیدا  میدان می

کرده است. به هر حال این مرد مبارز به آسانی شماری و گاه انبوهی از جنگاوران 
دهد تا نتیجه  افتد و این امر امكان می ختی میآورد؛ اما گاهی نیز بس دشمن را از پا در می

نبرد در وقتی که پهلوان در رویارویی با حریفی هم شأن خود قرار گرفته است بسختی 
حدس زده شود و خواننده را نگران و ملتهب کند. معمولاً در رویارویی افراد هم شأن، 

آید و  نان از پا  درمیشود و یكی از آ نام هر دو مبارز به محض ورود به میدان ذکر می
یابد؛ گاهی نیز هنگامی که هر دو مبارز، که بسیار رزم آزموده و  آن صحنه پایان می

پس از یك  -مثل شخصیتهای مهم که برای ادامه داستان هم سودمندند -پرهنر هستند
شوند. اینان در ضمن آن رزم آزمایی از  کننده از هم جدا می رویارویی طولانی و خسته

شوند  رو می حی که دارند، استفاده می کنند و سرانجام با دست خالی با هم روبههر سلا
اینكه یكی بر دیگری فائق آید. در این احوال، در وقتی که یكی از  گیرند بی و کشتی می

مبارزان دچار مشكل شده و یا در ضمن مبارزه به صفوف خود نزدیك شده، ممكن 
بیاید و به او کمك کند. اگر نبرد پایان داشته است که بخشی از سپاه خودی به میدان 

برد و شیپور  باشد کسی که پیروز شده است، حریف شكست خورده را با خود می
 آید.  استراحت به صدا در می

تفاوت داستانهای عیاری با داستانهای حماسی در صحنه های نبرد در این است که 
های تك به  ن نبرد و در مبارزهدر داستانهای حماسی سرنوشت جنگ معمولاً در میدا

آوران تعیین می شود؛ ولی در داستانهای عیاری، روشهای عیاری و جنگهای  تك نام
پارتیزانی، سرنوشت جنگ را معین می کند و حتی گاهی با ورود عیار به میدان مبارزه 
تك به تك با سپر کاغذی و ابزار جنگی نامتعارف اساساً پهلوان مقابل و جنگ کلاسیك 
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گیرد و با روشهایی که خاص عیاران است و بیشتر بر هوش و درایت  را به سخره می
کند. اگر چه  خلاقانه یا روشهای غیر پهلوانانه مبتنی است، دشمن را مغلوب یا تحقیر می

هم در داستانهای عیاری شیوه جنگ داستانهای حماسی وجود دارد و هم در داستانهای 
 دیده می شود. های عیاری  حماسی، کمتر شیوه
شود. نوعی حمله شبانه ناگهانی   بیشتر کارهای عیاری در شب انجام میح( شبروي: 

گیرد، فقط  یا شبیخون هم که غالباً به وسیله گروهی اندك و نه سپاهی بزرگ انجام می
دهد،  دهد؛ اما کارهای دیگر، مثل نبردهایی که در میدان جنگ روی می ، روی می شب

شود، صرف نظر از هر ساعت  افتد. نبردهایی که در روز آغاز می تفاق میغالباً در روز ا
شود. رسیدن به اردو پس  که باشد به طور طبیعی و قراردادی با رسیدن شب متوقف می

ای که باید طی شود در ضمن شب یا در  از یك اقدام شبانه و بازگشت برحسب فاصله
یدن از جنگ پیش از کارهای شود. همچنین استراحت و دست کش سحرگاه آغاز می

گیری در دربار،  حساس شبانه و بویژه اگر جنگ متوقف شده باشد برای گفتگو، تصمیم
نوشتن نامه، جست و جوی همدست، درخواست مهلت و مانند اینها همه شب انجام 

 شود.  می
های مخفیانه خود را دارند و سمك بسیاری از  عیاران در شب فرصت اجرای نقشه

، اقدام (52/ص1)جرساند؛ مانند دزدیدن دایه جادو خود را شب به انجام می های نقشه
و... .  (376/ ص 1)جپری از دربار شاه روم  ، ربودن مه(55-56/ص1)جروز برای آزادی فرخ

هایی  گیرد، گاهی نمونه در شاهنامه نیز اگرچه اساس ماجراها و جنگها روز صورت می
شود، شبروی در شاهنامه نیز  ة عیاران دیده میاز شبیخون یا عملیات شبانه به شیو

ای برای اجرای بهتر عملیات پهلوانانه و نقشه های مدبرانه قهرمانهاست.  وسیله
گریزیها بارزترین شكلهای شبروی در شاهنامه است. نبرد میان منوچهر  شبیخونها و شب

حرمسرای شبروی زال به (؛ 743و 742و  735و 734، ب 123، ص1)جشاه و سلم و تور
، ب 172، ص4)ج شبیخون سپاه ایران و توران ؛(538تا 536، ب 171، ص1)ج مهراب کابلی

 از آن جمله است. / ...( 898و  897
کمندافكندن از لوازم کار عیاران است و  :ط( كمندافکندن، نقب بريدن و ناوک اندازي

روند و  رای شاه میعیار باید در این کار استاد باشد. یك جا سمك با آتشك، شبانه به س
شود. سمك کمند را از او  خواهد که کمند بیندازد و او موفق نمی سمك از آتشك می
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. یكی از اصول کمند انداختن این (215/ 1: ج1385) الارجانی، اندازد  گیرد و خودش می می
است که هنگامی که به بالای بام رسید، کمند را بردارد؛ مبادا دشمن نیز از آن استفاده 

روند.  دخت می ای از داستان روزافزون با سمك برای نجات آبان ند. در صحنهک
کند کمند را بردارد که  روند و روز افزون فراموش می اندازد و بالا می روزافزون کمند می

آهی بكرد و گفت: روزافزون هنوز ناتمام است. کسی کمند به »شود:  سمك متوجه می
  (128/ ص2)ج« ه؟جای رها کند؟ خاصه در چنین جایگا

زدن است.  عیار از زیر زمین به خانه و کاخ و  های عیاران نقب یكی دیگر از حیله
ربوده است. کانون، عیار شهر ماچین به  آمده و مال را با خود حریف می قلعه در می

همراه استادش خاطور، که در عیاری و نقم بریدن کاردان است، مأمور دزدیدن 
شود. آنان پس از شناسایی چادر خورشیدشاه، جای مناسب  یپری م خورشیدشاه و مه

اند، خورشید  شوند و از همانجا که نقم زده کنند و مشغول می برای نقم زدن را پیدا می
 (.370، ص1)جبرند دزدند و با خود می پری را می شاه و مه

اگرچه جنگجویی وسپاهیگری کار عیاران نیست، عیار باید در میدانداری عاجز  
است. « اندازی ناوك»باشد و آن هنگام که لازم است درنماند. از جمله فنون عیاری ن
شود از آلات جنگ آشكارا و میدانی نیست  ناوك، که گاهی از آن به جوالدوز تعبیر می»

 (.83:ص1385)خانلری، «شود بلكه از نهانگاه و به طور مخفی به سوی دشمن افكنده می
روند، روزافزون که استاد  دخت می ای رهایی آبانهنگامی که سمك و روزافزون بر

 (. 128/ ص2)جآوررد  می  اندازی است عادان)والی شهر( را با ناوك از پای در ناوك
شود ولی از نطر اهمیت و بسامد این نوع عملیات در داستانهای شاهنامه نیز دیده می

عیاری میزبان است و  با داستانهای عیاری قابل مقایسه نیست؛ زیرا این عنصر در متون
در متون حماسی میهمان. بنابر گفته فردوسی، آموزش کمند جزء برنامه تعلیم و تربیت 
ایرانیان قرار داشته است. رستم برای تربیت پهلوانی سیاوش او را برای آموزش به 

 زابلستان می برد :
ــتان   ــه زابلسـ ــردش بـ ــتن ببـ  تهمـ
ــد  ــان و کمن ــر وو کم ــواری و تی  س

 

ــاخت   ــتنگهش س ــتان نشس  در گلس
 عنان و رکیب و چه و چون و چنـد 

 (80و 79، ب11و10، ص3)ج       
 مكرو حیله و پنهانكاری ویژگیهایی است که تقریباً ناخودآگاه، وقتیي( مکر و حيله: 
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شود که هنگام عملیات عیاری است؛ خواه به وسیله دوست و خواه به وسیله  ظاهر می
 دشمن:

ود که در زمینه مكر و حیلت و تلبیس )رنگ ش خاطور همچون کسی توصیف می -
کانون استادی به غایت کمال داشت »عوض کردن(، کاردانی به کمال رسیده است: 

 (.344،ص1)ج« در عیاری و نقم بریدن و مكر و حیلت و تلبیس کاردان؛ نام او خاطور
ردی عیار کند که م او هیچ کار به روز نمی»گوید:  کافر درباره سمك به ماهانه می سرخ -

« کند آید، پنهان کارها می و مكار است. به حیلت مردان را بسته کند. در برابر نمی
 (.617، ص1)ج

در میان ایشان »نویسد:  ای به دبورآ دیوگیر دربارة سمك می شاه در نامه همچنین ارمن -
 (.635، ص1)ج «مردی هست عیارپیشه، درد، مكار که از شهر چین برخاسته است

کافر در  عیار... به حیلت و مكر و عیاری سپاه ابر را با سرخ سمك»کند که:  می و تأکید -
 (.636، ص1)ج«بند آورد

تواند تحقیرآمیز و منفی تصور شود؛ اما در عمل و در  مكر اصطلاحی است که می
ادبیات عیاری مترادف زرنگی و مهارت است و چیزی جز یك وسیله نیست؛ نیرنگی 

شوند در خور تحسین است، ولی از نظر  مند می که از آن بهرهاست که در نظر کسانی 
بازی برای رسیدن به هدف است. مكر غالباً عبارت است از  قربانیان آن، نادرستی و حقه

گونه که حالتی پیش آید که  های پیچیده برای دستیابی به هدف بدان طرح و تدوین نقشه
خبری به  در حالی که دشمن در بی شخص )عیار( اختیار اوضاع را در دست داشته باشد

برد. مكر عبارت است از اینكه شخص همواره در کمین هر خبر و اطلاع باشد تا  سر می
)مثل آزاد  ای رفتار کند که طرحهای احتمالی طرف مقابل را خنثی کند بتواند به شیوه

. گاهی یك مكر، اگر خوب (197/ص1)ج پری از چنگ مقوقر به دست سمك شدن مه
انگیزد؛ اما به هر حال در همه  و اجرا شده باشد، ستایش دشمن را هم بر میطرح 

 حالات مكر از لحاظ عیار باید از دورویی عاری باشد. 
اساساً به کار بردن مكر و تدبیر از لوازم نبردهاست؛ اما در داستانهای عیاری محور 

زورآزماییهای  چرخد حال اینكه در متون حماسی اساس کار برحوادث بر گرد آن می
 فردی است.

  تلبیس)تغییر قیافه( یكی از موارد اجرای مكر و ابزار عیاریهنر : يا( تغيير لباس و چهره
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آیند تا کسی آنها را نشناسد و به این وسیله  است. عیاران هر بار به شكلی و لباسی درمی
و گاه با  دهند. آنها گاه به کمك رنگ و ابزار تغییر چهره مقصود خود را انجام می

تراشیدن موی سر و صورت به طراحی و تغییر چهره خود می پرداختند به صورتی که 
دیگران قادر به شناسایی چهره آنها نبودند. عیاران با این اقدام به میان دشمنان می رفتند 

های  ای در اجرای نقشه العاده کردند. بویژه سمك مهارت فوق و نقشه خود را عملی می
های متفاوت( و توانایی بسیار در تهیة لباس مناسب برای هر نقش  افهمختلف )با قی

؛ و وقتی که به رزمیار (224-1/222)ج دهد دارد. او در قیافه یك زن، بهزاد را فریب می
 کند که در جشن از پا درآمده است خورد، نقش مست لایعقلی را بازی می برمی

 شود آورد و وارد دربار می شاه درمی من. خود را به صورت فرمانده نگهبانان ار(1/225)ج
 ... .( 1/387)ج یابد یار راه می ؛ و در قیافه ساقی نزد فلك(1/276)ج

رود:  تر است بیشتر به کار می از انواع دیگر عملی   برخی از انواع تغییر قیافه چون
ند پیاله دهد تا وقتی قربانی با نوشیدن چ مثلاً تغییر قیافه دادن به صورت ساقی امكان می

شود، عیار وارد خیمه یا اقامتگاه او شود و هر چه بیشتر به او نزدیك  خود می از خود بی
قیمت دست یافت. در این وضعیت  توان به اطلاعات مهم و ذی گردد؛ زیرا از این راه می

تواند  عیار به نوشیدنی قربانی دسترسی دارد و در صورت لزوم برای خنثی کردن او می
یهوشی نیز استفاده کند. نمونه این امر روزافزون است که خود را به صورت از داروی ب

گاه  کند، آن آورد و درباره زندانیان خودی اطلاعاتی کسب می می شاگرد صعدون آبدار در
. این کار (1/465) جآید رباید و بیرون می شاه انگشتری و کمربند شاه را می از چادر ارمن

شود؛  قیافه و همزمان با آن، تغییر شخصیت دادن، ممكن میدر نتیجه داشتن هنر تغییر 
زیرا تغییر قیافه و لباس برای متقاعد کردن حریف کافی نیست، بلكه آشنایی کامل به 

ها و عادات و آداب رایج در آن پیشه نیز ضرورت دارد و نیز شخص  رفتارها و شیوه
را بقبولاند تا طرف مقابل او باید بتواند با به کار بردن اصطلاحات مناسب، هویت خود 

کند بگیرد که این خود هنر زبان آوری عیار را  را به عوض همان کس که عیار ادعا می
مشاهده  97و  96های  دهد. یك نمونه ناموفق تغییر قیافه در ج سوم صفحه نشان می

شاه متوجه می شود که  شود: چاراسب، پس از بازجویی از دو تن از پهلوانان طوطی می
اند؛ زیرا هیچ اطلاع درستی از پیشة بازرگانی  نان به دروغ خود را بازرگان معرفی کردهآ

 نداشتند.
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شدند بازرگانی  ها یا هویتهایی که عیاران غالباً به آن متوسل می درواقع یكی از پیشه
بود؛ زیرا بازرگانی هرگونه جا به جایی و رفت و آمد میان شهرها و کشورها را توجیه 

حتی در زمان جنگ، با توجه به اهمیت موضوع تأمین آذوقه هنگامی که سپاه کرد؛  می
گرفت.  کرد یا سپاه دشمن شهری را در محاصره می خودی به مقصد جایی حرکت می

ضرورت تأمین آذوقه دژهای دورافتاده به کارگیری همین حیله را برای راه یافتن به 
ت؛ چنانكه کانون برای رخنه به دره ساخ های تسخیرناپذیر، ممكن می درون آن جایگاه

و سمك نیز برای راه یافتن به  (1/227)ج زند ارغون بغرایی خود را تاجر شراب جا می
 شود اردویی که دره غورکوهی را محاصره کرده است به همین حیله متوسل می

 (.551-1/549)ج
 ها ویك شخصیت یا نقش دیگر عیار، جاسوسی است که لازمة آن تداوم رفت و آمد

کند؛ چنانكه سمك  شكیبایی در خودداری از گفتار و توداری و کم سخنی را توجیه می
شاه  زند که از جاسوسان ارمن پس از بیرون آمدن از دره غورکوهی، خود را لمََك جا می

/ 1)جکند که اَزلَ است؛ جاسوسی دیگر از دستگاه ارمن شاه ابر ادعا می است و نزد سیاه
 (.619ص

عیاران در میان پهلوانان و قهرمانان شاهنامه نیز وجود داشته است. پنهان این شیوه  
نمودن نام: رستم نام خود را از شاه مازندران پنهان، و خود را چون چاکری برای رستم 

؛ پوشید لباس مبدل: رستم در حمله سهراب (732تا726، ب 115، ص2)جمعرفی می کند 
، 2)جو سرکشی به سپاه او لباس مبدل می پوشد به ایران زمین به نیت شناسایی سهراب 

؛ ناشناس رفتن رستم برای نجات بیژن: رستم برای تجات بیژن (484و483، ب208ص 
 876، ب 60، ص5)جرود  تغییر قیافه می دهد و در لباس بازرگانان به دربار افراسیاب می

 و 3097ب ،203، ص3)جناشناس رفتن گیو به توران برای شناسایی کیخسرو  ؛(878تا

: 193، ص6)ج؛ تغییرلباس و بازرگان نمایی اسفندیار در نجات بخشیدن خواهرانش (3098

 ؛ و ... . (473-478و ب  461-460ب
زدن یا به تعبیر دیگر سخندانی و  هنر خوب حرف: آوري يب( سخنداني و زبان

وقعیتی کار دهد تا در هر م آوری نیز از جمله ویژگیهایی است که به عیار امكان می زبان
باید بتوان بدون توهین به  خود را انجام دهد و از هر مهلكه جان سالم به در ببرد.

اینكه پرده از کارهای  قدرتمندان، واقعیت را محترم داشت؛ باید راست و درست ماند بی



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

50، 
ان
ست
زم

 
13
94

 

 

  

110 
 

 

110 

110 

 
 

 

شناسی گزارده شود؛ باید  شخصی آدمی برداشته شود؛ باید پیامها با ذوق صائب و موقع
ی و رسول خویشتندار و هوشیار بود و در هر موقعیت زبان خاص و در مقام ایلچ

مناسب آن را به کار برد؛ باید بتوان در دیگران نفوذ کرد؛ تحت تأثیرشان قرار داد؛ 
نظمی و آشفتگی درمیانشان پدید آورد و از آرمان خود یا آرمان  متقاعدشان کرد؛ بی

شاه در باره سمك عیار در  ه ارمنشخص دیگر دفاع کرد. مهران وزیر در ضمن هشدار ب
آور و سخنگوی و  ندانی که چه جلد و با دانش است، و زبان»گوید:  این زمینه می

 (.238، ص1)ج «رو و عیار شب
تواند در  برای عیار ضروری است که از تمامی دانستنیها و اطلاعاتی که یك انسان می

ی بتواند آنها را به سود طول زندگی به دست آورد، آگاهی داشته باشد و با زیرک
فعالیتهای خود به کار ببرد؛ از جمله آنها تسلط به انواع فنون نگارش است. کانون به 

پری را فریب می دهد و به بند  نویسد، مه کمك پیامی که به سبك و شیوه فغفور می
، پری کانون دبیری نیك دانستی... و نامه نوشت از زبان فغفور به دختر وی، مه»کشد:  می

هنری که سمك نیز به این هنر تسلط  (.271، ص1)ج «به خط خوب و عبارتی پسندیده
نماید و آفرین همگان را  کامل دارد و همین او را در چشم یارانش بزرگ و گرامی  می

این ویژگی بخصوص از جهت غلبه بر حریف از طریق  (.358، ص1)جانگیزد برمی
ی بسیار پرُرنگتر از آثار حماسی است و آوری در داستانهای عیار ن سخندانی و زبا

زدن یا غلبه بر حریف بیشتر استفاده  عیاران نسبت به پهلوانان از این حربه برای گول
 رود.  کنند و بواقع یكی از عناصر ویژه متون عیاری به شمار می می

منظور، خوابهای اخبار دهنده است که شخصیت داستان را در : يج( خواب و رؤيا
کند؛ اطلاعاتی که آگاهی از آنها  ا از امور پنهان یا امور غیر قابل احتراز آگاه میه بزنگاه

 توان به دو دسته تقسیم کرد: جز از راه خواب ناممكن است. خوابها و رؤیاها  را می
دهد؛ مثلاً خورشیدشاه  دسته اول خوابهای اخباری که خبری را پیشاپیش اطلاع می

روز تردیدی  کند، فرخ روز نقل می د و چون آن را برای فرخبین روز می خوابی درباره فرخ
اش با سرنوشت محتوم خود که مرگ است به ذهن راه  نسبت به پیام آن خواب و رابطه

شاه پس  شود او در پایان مبارزه با پهلوانان ارمن دهد و در عالم بیداری نیز چنین می نمی
، 1)جبازد  دست قزل ملك جان می شود و به از جنگی طولانی و خسته کننده اسیر می

. برداشتن دستار از سر آدمی به وسیله موجودی که از آسمان آمده در علم (607 -600ص
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تعبیر رؤیا نشانه مرگ حتمی است و یا غورکوهی، آبان دخت را در ته یك چاه به بند 
وع او الوق اش خبر از نجات قریب بیند که دایه دخت در آنجا خواب می کشیده است. آبان

دهد )و در واقع سمك در شرف کارهایی برای نجات اوست( و در همان احوال  می
شود: او با یك پادشاه  یابد( به او خبر داده می اش هم )که بعداً تحقق می سرنوشت آینده

 (.86، ص2)جازدواج خواهد کرد و فرزندشان بر جمله عالم فرمان دهد 

های بسیار سخت، که  که در لحظه دسته دوم خوابهای ارشادی یا هشداری است
الوقوعی  حلهایی را اعلام یا فرد را از خطر قریب کند، راه اوضاع  بدون مفر جلوه می

 کند.  آگاه می
وسیله پدرش از هشدار نزدیك بودن دشمن  روز در حالی که در خواب است به فرخ

با خنجر برهنه در  بیند که شكن را می شود، سندان آگاه می گردد و چون ناگهان بیدار می
 271/ ص 3)جکند بالای سرش ایستاده است. او در آخرین لحظه، خطر را از خود دور می

 (.272و 
ها نقش مهم و  گیری قصه در داستانهای شاهنامه، رؤیا و گزارش رؤیا در شكل

بسزایی دارد. بسیاری از شخصیتهای برجسته شاهنامه حداقل یك بار در خواب، 
اند.  در شاهنامه، افراد در موقعیتهای حساس خواب می  ز وقوع دیدهرویدادی را پیش ا

است و  کند. برخی از خوابهای شاهنامه، ساده بینند و آنها را نگران یا آسوده خاطر می
بیننده خواب، تعبیر آن را حدس می زند ولی برخی از آنها به معبرّ نیاز دارد و در برخی 

خوابهای شاهنامه به داستانهای نمادینی » آید.  ا برنمیموارد ، هر کسی از عهده تعبیر آنه
کنند. البته در  ماندکه خوابگزاران با کشف راز و رمزهاشان، آنها را گزارش می می

میانجیگری نمادها  پرده و بی شاهنامه گاه گاه واقعیتی که در بیداری رخ خواهد نمود، بی
 (.980: 1367)سرامی، « به خواب قهرمان می آید

برخی از خوابهای شاهنامه، نوعی پیشگویی و آگاهی از غیب نیز دیده می شود؛ در 
؛ خوابی که به بعد(( 712، ب 48/ ص3)جبیند  مانند خوابی که افراسیاب درباره سیاوش می

 به بعد(. 42، ب 54و  53، ص1)جشود ضحاك می بیند و با آن از آینده خود باخبر می

واب به برخی از پهلوانان شاهنامه الهام شده بعضی وقایع و اتفاقات آینده در خ
 94، ب 141، ص1)جفرزندش زال را در البرزکوه به خواب می بینداست. سام زنده بودن 
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خواهی خون سیاوش  پیران وزیر افراسیاب تولد کیخسرو فرزند سیاوش و کینبه بعد(؛ 
 به بعد(. 2425، ب 158/ ص3)فردوسی، جرا به خواب می بیند

فهماند که  ای است که به مخاطب می طالع یا زایچه وسیله: ني و پيشگوييبي يد(طالع
دهد. طالع،  داستان چه تحولاتی خواهد یافت و در عمل نیز هرگز خلاف آن روی نمی

و البته امتیازی است که فقط بزرگان از آن  –شود  که هنگام تولد مشخص و تعیین می
نوشت خواهد پیمود ) به اراده و خطوط اصلی مسیری را که سر -برخوردار هستند

دهد. طالع خورشیدشاه، که هنگام  دلخواه راوی که گویی خود به آن باور دارد( نشان می
سازد که در مورد  شود، آشكار می پری فاش می بیمار شدن او پس از نخستین دیدار مه
چند  پری در پیش دارد، باید خوشبین بود؛ هر نتیجه پیكاری که در راه رسیدن به مه

 (.21، ص1)ج صدها مانع و حوادث خوش و ناخوش در پیش رو دارد
کند با توجه به اطلاع از نتیجه کار از  بینی به مخاطب کمك می اعتقاد و باور به طالع

شود که این بحرانها  نگرانی خود بكاهد ولی در عین حال کنجكاوی او تحریك می
و مخاطبان قابل تحمل و در عین  چگونه حل می شود و این داستان را برای خواننده

 کند. حال جذاب می
روز که  شود. ... فرخ پاسخ جست و جو می ها پاسخ سؤالهای بی همچنین در ستاره

رود تا به کمك  دخت است هر روز نزد عدنان مزیر می نگران احوال سمك و مردان
 (. 443ص ،4)ج ستارگان از آنچه بر سرشان آمده است و از جایی که هستند آگاه شود

اعتقاد به سعد و نحسی زمان و مناسب بودن اوقات خاصی برای اجرای کاری 
شناسان  ای از مردم  هنگام شروع کارهای مهم به سراغ ستاره شود تا پاره معین، سبب می

شود، پیش  شاه برای گفتگو نزد صیحانه جادو گسیل می بروند. اکبار، که از طرف ارمن
تی اختیار کن تا بدین کار بروم. شهران کند که : ساع یر میروی به شهران وز»از حرکت 

وزیر اسطرلاب به دست گرفت و جلوی آفتاب آمد و ارتفاعش را به دست آورد و 
بیرون آمدن آفتاب را تعیین کرد هفت ستاره آسمان را به سختی آشفته دید. پس آمد و 

 و بعد (. 250، ص 2)ج «اند به شاه گفت: ستارگان آشفته
 است. با حماسه پرداخت شگردهای از یكی اخترشناسان سخنان از ه گیریبهر»
 است، آمده شمار به ناستوده کاری ایران، اساطیری اندیشة در راز سپهر پژوهش اینكه
 بینی، پیش اصولاً .اند یازیده دست کار این استیصال به سر از حماسه قهرمانان جا همه
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 بینی پیش آن، انواع از میان و است سیحما داستانهای گشایی گره در عام شگردی
 نیز را جزییات رویدادها معمولاً و بوده برخوردار بیشتری دقت از همواره اخترشناسان

گرفتن  شكل در اخترشناسان بینی پیش اهمیت نمایاندن برای .است گرفته برمی در
 ربارد در زمین ایران شاهان همة که شویم می یادآور ایران ملی حماسة رویدادهای

اند و این سنت بعد از اسلام نیز رایج  گمارده را به کار می اخترشناسانی خویش
 (.551و 550: 1383)سرامی، « است بوده

 بینی پیش شاهنامه، در اخترشناسان های بینی پیش ترین تفصیلی و ترین طولانی
 امیهنگ مثال برای است؛ تورانی ارجاسب با پادشاه این باب جنگهای در وزیر جاماسب

 یكایك نام جاماسب کشند، می صف رود جیحون سر بر توران و ایران لشكریان که
-411، ب93-6/87: 1373)فردوسی، گوید  می شد، خواهند کشته جنگ در که را کسانی

313.) 
شناس بزرگ را فراخواند تا طالع او را ببیند و از  کاووس پس از تولد سیاوش ستاره

س طالع کودك را آشفته و زندگانیش را پر درد و رنج سرنوشت او خبر دهد. ستاره شنا
، 203/ص3)ج با سرانجامی نامبارك دید و ناگزیر شد که شاه را از آن حال آگاه سازد 

. اسكندر وقتی به بابل رسید در همان شب در آنجا کودکی زاده شدکه (67-73ابیات 
که زاده شد، بمرد.  سری چون سر شیر و بر پا سُم و دمی مانند گاو داشت و در ساعت

آن را نزد اسكندر آوردند؛ به شگفتی در او نگریست و به فال بد گرفت؛ از ستاره 
شناسان چویای حال او شد. آنان از بیان واقعیت تن زدند. اسكندر آنان را به کشتن 

ای سر کودك که همانند سر شیر  تهدیدکرد. ناگزیر گفتند چون تو بر طالع شیر زاده شده
ن سرنگون شدن تخت و تاج و پرآشوب شدن زمین است و نشانه های دیگر بود، نشا

، 847-848)ص نیز گفتند. اسكندر چون شنید، غمگین شد و همان روز رنجور گردید 
 (. 1745-1763ابیات 

آید، پس از اینكه  ای که به دربار می فرستاده: پذيرايي از پادشاهان و فرستادگان يه(
نشیند. نگهبانان و  کند، می ای که پادشاه معین می ی کرسیخبر رسیدنش اعلام شد، رو

ایستند. خدمتكاران ظرفهای نفیس  ای جدی و منظم در جاهای خود می خادمان به گونه
شود تا خستگی و  آورند و در آنها به سفیر گلاب و شربت داده می و گرانقیمت را می

شود و با آنچه باید خورده  گاه سفره روی زمین گسترده می تشنگی را فرو نشاند. آن
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در صورتی که همراه آورده  –یابد. فرستاده، پس از صرف غذا هدایا را  شود، آرایش می
دهد. پادشاه نامه را به وزیر یا دبیر  کند و سرانجام نامه را به شاه می پیشكش می -باشد

یند و آ گاه نوازندگان می دهد تا بخواند و چكیده آن را به اطلاعش برساند. آن می
کند  پردازند. قواعد ادب اصولاً حكم می حاضران در مجلس تا دیروقت به باده نوشی می

شناسند و به  نمی -تهدیدها و توقعات حریف –که فرستاده را مسئول محتوای نامه 
کنند.  سبب خشم، او را به صورتی که در خور دشمن است، تنبیه و مجازات نمی

، مخالف با آداب و شئون است و مرگ )یا قتل( او بدرفتاری با فرستاده اردوی دشمن
رود که پیامد و عوارض سنگین دارد؛ مثلاً قرقوب،  خبط و خطایی فاحش به شمار می

ای پهلوان... اکنون چرا »گوید:  فرستاده ارمن شاه به نزد غورکوهی، پس از تمهیداتی می
م، و او را بكشی؟ از باید که دشمن ]من[ یك باشی و بر من بیرون آیی و رسولی فرست

روزگار کیومرث و جمشید تا بدین هنگام کدام پادشاه یا کدام پهلوان رسول کشته است 
 (.519،ص1)ج «یا فرموده؟

مراسم پذیرایی از پادشاه یگانه با این مراسم اندك تفاوتی دارد؛ اما جزئیات آن 
سر بر تخت دار است. پادشاهی که میزبان است، تاج بر برحسب مورد بسیار دامنه

گاه جزئیات اثاثیه وساز و برگ مجلس و جایگاه خاص مهمان وصف  نشیند. آن می
گیرند. نگهبانان و  شود. بزرگان کشور در جاهای خود ایستاده، پادشاه را در میان می می

بردگان و خدمه در جاهای مخصوص به خود هستند. در اینجا نوبت وصف پوشاکها، 
رسد. بعد وضع مجلس  های صف کشیدن حاضران می ها، ساز و برگ و شیوه کلاه
دهند. بدیهی است وقتی  شود که ضمن آن به ساز وآواز گوش می نوشی وصف می باده

فرستند یا هنگامی که کسانی از لشكرگاه خبر  که رسولی را محرمانه به جایی می
ار در شود. این مراسم بدون تغییر چشمگیر سیزده ب آورند، هیچ مراسمی برپا نمی می

 شود.  سمك عیار برگزار می
در شاهنامه فردوسی نیز تشریفات و آیینهای پذیره و پیشباز از جمله مسائل مهم و 
مطرح است و پذیره و استقبال از مسافر با آداب و رسوم و آیینهای مخصوص همراه 

ترتیب دادن مجالس بزم، تفریحات مختلف و مواردی از این گونه را می توان »است. 
ترین آیینهای پذیره در شاهنامه فردوسی به شمار آورد که بیشتر این آیینها در دوره مهم

غزنویان نیز همچون دوره سامانیان وجود داشته، و بسیاری از این رسوم در کتاب تاریخ 
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)ر.ك: «بیهقی و کتابهای تاریخی مربوط به دوره ساسانیان، ثبت و ضبط شده است

)پذیره فریدون از فرستاده ان کشوری و سپاهیان در پذیره حضور بزرگ(. 1368کریستین سن، 

شهرآرایی، آماده کردن (؛ 5/375؛ پیشباز اشكش از کیخسرو ج1/113: ج1387پسرانش سلم و تور 
)آماده کردن شاهه، شهر بارگاه و جایگاه نشستن میزبان و رسیدگی میزبان به ظاهر خود 

؛ مسافتی را به پیشواز (135/ 2ودابه به آنجا رفته جهاماوراندر پذیره کاوس که برای ازدواج با س
؛ پذیره 3/118)پذیره سیاوش از گرسیوز، برادر و فرستاده افراسیاب جمسافر از شهر بیرون رفتن 

)پیشباز منوچهر از سام نواختن موسیقی و شادی و سرور (؛ 3/232کاوس از نوه اش، کیخسرو ج

؛ نثار (135/ 2؛پذیره شاه  هاماوران از کیكاوس ج135 /5که از سفر جنگی گرگساران برگشته بود ج
ریختن، هدیه دادن و بخشش که این بخشش و هدایا با توجه به جایگاه مسافر متفاوت 

؛ اعطای خلعت به سیاوش در استقبال افراسیاب از 2/135)در پذیره شاه هاماوران از کاووس ج است

)پذیره میهمانی با حضور مسافر ترتیب دادن مجالس بزم و میگساری و(؛ 90/ 3او ج

 . (363/ 5کیكاوس از کیخسرو )مسافر جنگ با فراسیاب( ج
 

 . بررسي روابط خوانشي3
سازد،  رغم تمام اشتراکش از بینامتنیت کریستوا متمایز می آنچه بینامتنیت بارت را به

. در دهد تأکید وی بر خوانش و دریافت متن است که پس از وی، ریفاتر آن را ادامه می
واقع بارت با طرح نظریه مرگ مؤلف و همراه با چرخش محور مطالعات از مؤلف به 
مخاطب به جای اینكه به خلق اثر توجه کند، دریافت اثر را مورد توجه قرار داده است. 

ای نیست، بلكه برعكس در  کنندة ساده بنابر این به نظر او مخاطبآ متن، دیگر مصرف
و بر این اساس  (201و  200)نامورمطلق، صد، شرکت دارد کن خلق اثری که مشاهده می

است، بلكه آنهایی که پس از  منابع هر متن فقط آنهایی نیست که پیش از متن تألیف شده
روابط خطی »متن تألیف شده و خواننده آنها را خوانده است نیز هست، و بدین طریق 

جود دارد: یكی زمان نوشتن و گردد؛ چنانكه گویا دو سیر زمانی و زمان دچار تزلزل می
گردد و دیگر زمان خوانش که از آنآ مخاطبان  تقدمات نوشتاری که به مؤلفان بازمی

است. این دو در بیشتر موارد نه تنها با هم یكی نیست، بلكه متفاوت و گاهی 
است؛ به همین دلیل برخلاف روند تألیفی در روند خوانشی گاه، نویسنده معاصر  وارونه

توان این نكته را  به این مطلب می(. 202)همان، ص« شود ن نویسنده باستانی میپیش مت
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نیز افزود که روابط ذهنی و اطلاعات خواننده نیز به دو بخش قابل تقسیم است: یكی 
های او از پس متنهای او.  متنهای نویسنده و دیگر اطلاعات و دانسته اطلاع از مفاد پیش

متنهای  بة خود به دو دسته قابل تقسیم است: یكی پسالبته این بخش دوم نیز به نو
 دربارة متن مورد نظر)نقدهایی که بر آن نوشته شده است( و دوم سایر متون. 

های بینامتنیت  اند به نظریه پردازان نسل دوم کوشیده پس از کریستوا و بارت، نظریه
ر از دیگران جنبه کاربردی بخشند که بین آنها نقش لوران ژنی و میكائیل ریفات

تر و برتر است. این نسل همچنین نقش واسطه میان بینامتنیت و ترامتنیت)پسا  برجسته
 (.226تا223)همان، صاند که ژرار ژنت ارائه کننده آن است  بینامتنیت( را ایفا کرده

بر رابطه ساختاری آنها ( 235و  233)همان، صلوران ژنی گذشته از توجه به منابع متن 
کنم از بینامتنیت فقط هنگامی سخن گفته شود  پیشنهاد می»گوید  ورزد و می ینیز تأکید م

که در وضعیتی باشیم که در هر متن بتوان عناصر از پیش ساختارمند شده نسبت به آن 
به نظر وی (. 233)همان، ص« بازجویی و بازیابی نماییم -فراتر از حد لغوی –متن را 

توان از بینامتنیت  ساختارمند برقرار شده باشد، نمیاگر رابطه متن با متن بدون عناصر »
 (.238)همان، ص «توان آن را بینامتنیت ضعیف نامید واقعی سخن گفت؛ بلكه می

 –ریفاتر صاحبنظر دیگر نسل دوم بر موضوع ارجاع متن به واقعیت یا متنهای دیگر 
فاتر]همانند ری. »(259)همان، ص ورزد تأکید می -که از موضوعات مهم نقد سنتی است

کند: ارجاع فرامتنی و  بارت[ دو گونه ارجاع را در خوانش متن از یكدیگر متمایز می
شود  ارجاع بینامتنی. ارجاع فرامتنی ارجاعی است که به جامعه و واقعیت برونی داده می

کوشد به واسطه جهان بیرونی و عینی به خوانش متن بپردازد  و خواننده یا مخاطب می
گشایی کند. در مقابل در ارجاع بینامتنی خوانش متن به دلیل جهان متنی و و از آن رمز

گیرد... ریفاتر شعر و نثر را نیز براساس تمایزی که در  روابط بینامتنی صورت می
کند. برپایه این نظریه در شعر ارجاع  ارجاعت فرامتنی و بینامتنی دارند، از هم جدا می

« نثر ارجاع فرامتنی از غلبه بیشتری برخوردار است بینامتنی غلبه دارد در حالی که در
 (.261و 260)همان، ص

از مسائل دیگر، که ریفاتر طرح کرده، تمایزی است که  میان بینامتنیت و بینامتن 
گوید: بینامتن مجموع متنهایی است که هر فرد  قائل شده است. او در تعریف بینامتن می

یابد. در نتیجه بینامتن جنبه شخصی و  درمی در خاطراتش هنگام خوانش نوشتاری معین
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یابد و براساس زمان و مناسبات و ارتباطات فرد و اوضاع فرهنگی و شخصی  فردی می
 .(272و  269)همان، صکند  افراد، تغییر می

وی با طرح نظریه سرخوانش و سرخواننده نیز نكته مهم دیگری را مطرح کرده 
ای دارد. به  ژه در تبیین نقش نقالان اهمیت ویژهاست که در مطالعه و بررسی ما و بوی

سرخواننده با خواننده معمولی تفاوت دارد؛ زیرا خواننده معمولی در خوانش »نظر وی 
دهد در صورتی که در نظر ریفاتر ارجاع متن ادبی بویژه  خود به واقعیت ارجاع می

نی استوار است؛ به شعری بیش از اینكه به واقعیت باشد بر متن دیگر و روابط بینامت
همین دلیل سرخواننده برای کدگشایی، نه به واقعیت که به متنهای دیگر ارجاع 

 .(286و285)همان، ص« دهد...  می
با توجه به آنچه گذشت، نقش نقالان و شرح و بسط ماجراها یا شرح و توضیح 

نقالی به هم با انواع اشارات و حرکات سر و دست و صورت که آنان در هنگام  آنها، آن
دهند بویژه با توجه به اوضاع و احوال  برند یا تغییراتی که در لحن کلام می کار می

یابد و  ای می اقتصادی و اجتماعی هر روز و روزگار در هر شهر و دیار اهمیت ویژه
و همواره به بازتولید آنها   نقش راویان شفاهی که سینه به سینه این روایات را نقل کرده،

طور است  یابد. همین ای می نقش ویژه -تا سرانجام مكتوب شده است -دان پرداخته
کارکرد این حكایات در تخلیه روحی و روانی مخاطبان و شنوندگان و اهمیت این 
داستانها از نظر سیالیت معنا، به دلیل ارائه معانی متفاوت با توجه به تفاوت اوضاع و 

نگی مخاطبان در ادوار مختلف که هر احوال و دگرگونیهای تاریخی و اجتماعی و فره
تواند بود. حال اگر نقش این داستانها را در  یك به تنهایی موضوع تحقیق مبسوطی می

ایجاد جنبشها و حرکتهای اجتماعی یا تأثیرشان در تولید داستانهای جدید با رنگ زمان 
روابط  خود را نیز بر آن بیفزاییم،  مثنوی هفتادمن کاغذ خواهد شد. همچنین اگر

ای آن را با سایر هنرها مانند نقاشی و نمایش و مانند آنها نیز در نظر بگیریم،  بینانشانه
 اهمیت آن از این هم فراتر خواهد رفت. 

 نتيجه
بندی آثار ادبی قرنها گذشته و در  بندی ارسطو به عنوان نخستین تقسیم از تقسیم

و صاحبنظران به فراخور های مختلف مورد نقد و اصلاح قرار گرفته است  دوره
بندیهای جدیدی را  های خویش، مواردی را به آن افزوده و یا دسته مطالعات و دیدگاه
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اند. در حال  ، و با تقسیم آن به جزئیات بیشتر آن را توسعه و گسترش داده ارائه کرده
بندی گسترده و گوناگونی بین پژوهشگران رواج یافته و گاه درباره تعیین  حاضر طبقه

جایگاه برخی از زیرژانرها اختلاف نظر پدید آمده است؛ برای مثال برخی از پوهشگران 
اند، برخی دیگر جزء رمانس و گروهی  ادبیات عیاری را جزء ادبیات حماسی برشمرده

اند و هر یك نیز بر اقدام خود دلایل و  دیگر آن را در دسته ادبیات عامه قرار داده
وابط و مناسبات دو اثر شاخص حوزه ادبیات عیاری و توضیحاتی دارند. در بررسی ر

آید که نشان می  ادبیات حماسی )سمك عیار و شاهنامه( رابطه معناداری به دست می
ای قرار گیرد که متون حماسی به آن تعلق دارد.   دهد ادبیات عیاری باید در زیر مجموعه

باید گفت که این دو   با بررسی رابطه خاستگاهی و تبارشناسی شاهنامه و سمك عیار
اثر اگر چه شخصیت مستقل دارد از منابع و آبشخورهای واحد بهره برده است و در 
این زمینه رابطه خویشاوندی دارد و در زیر مجموعه یك گروه ادبی بزرگ قرار 

گیرد. تعلق هر دو اثر به پیش از اسلام، خاستگاه واحد هر دو اثر )شرق ایران(، تكیه  می
شفاهی، نقش گوسانها و دهقانان در زنده نگهداشتن و انتقال هر دو اثر و بر روایات 

 عیار است.  تعامل جامعه با این آثار، مهمترین شباهتهای تبارشناسانه شاهنامه و سمك
است،  بررسی زیرساختها و و اندیشه هایی که این دو متن بر پایه آن شكل گرفته

متن ساختاری واحد اما نمودهایی متفاوت ها در هر دو  دهد که این اندیشه نشان می
دارد و همین امر موجب زایش صورتهای مختلف از آنها شده است. مقایسه تطبیقی 
چگونگی تولید شاهنامه و سمك عیارنشان می دهد که این دو اثر به طور موازی از 
 آبشخور فرهنگ و جامعه واحد و در دوره زمانی نسبتاً همسان، و گرایش شبیه به هم،

عیار  است. در سمك ولی از زاویه دیدی متنوع و زبانی نسبتاً متفاوت، تدوین شده 
امانتداری، پاکدامنی و عفت، نان دادن، وفای به عهد، راستگویی و راستكرداری و 

رود و سمت و سوی  جویی از ویژگیهای اساسی اخلاق عیاری به شمار می نام
زدن، تغییر  روی، نقب توانایی در شب دهد و هدفمندی داستانها و وقایع را شكل می

چهره، استفاده از بیهوشانه، سرعت و دقت در عمل، و کشیدن سریع خنجر یا کارد از 
های کنشهای اصلی قهرمانان است. در شاهنامه نیز پهلوانان راستین به این اصول  پایه

آن نقش پایبندند و این عناصر با ساز و کاری که متناسب با ساختار حماسه است در 
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کنند؛ به بیان دیگر تنها تفاوت این دو گونه متن در اصلی و فرعی بودن جایگاهِ  ایفا می
 این عناصر در این داستانهاست.

اشتراکات فراوان دو اثر، و مفاهیم کلیدی و محوری مشابه و گاه یكسان که در هر  
ی دارد. شــود، نشــان از ارتبــاط آنهــا در درون یــك نظــام کلــ یــك از آنهــا تكــرار مــی

تكرارپذیری وقایع و اهداف در هر دو اثر با تكرارخواهی همراه است. الگوهای ارزشی 
 که در این دو اثر شرح و توسعه داده شده، برای این است که آن ارزشها در مخاطبان نیز

گاه از حیات و حرکت باز نایستد. هر دو اثر در انتقال روحیه پهلوانی  شود و هیچتكرار 
و الگوهای ارزشی در جامعه ایرانی توفیق چشمگیری داشته، و در ایجـاد   و جوانمردی

اسـت کـه ایـن امـر در بررسـی       جنبشها و  حرکتهای اجتماعی نقش مهمی را ایفا کرده
 بینامتنیت خوانشی بسیار حاثز اهمیت است.  
و بـا  « متـون عیـاری  »و « متـون حماسـی  »سخن آخر اینكه با توجه به رابطه معنادار 

بندی که برای متون حماسی تاکنون ارائه شده است، متـون عیـاری در    ه تقسیسمتوجه ب
کدام از شاخه های ادبیات حماسی )ملی، تاریخی، دینی و عرفانی( بـا   زیرمجموعه هیچ
از شـمول  « ادبیـات حماسـی  »گیرد؛ چرا که عنوان  بندی کنونی قرار نمی گستره و تقسیم

دهنـد،   ه پژوهشگران در ذیل این عنوان قرار مـی کافی برای دلالت بر همه آثار فارسی ک
از  عنـوان  « ادبیـات حماسـی  »بندی اولیه به جای  برخوردار نیست. بهتر است در تقسیم

استفاده شود تـا هـم آثـاری همچـون     « ادبیات حماسی و قهرمانی»یا « ادبیات قهرمانی»
شخصــیتهای  هــا و پهلوانیهــای شــاهنامه را دربرگیــرد و هــم داســتانهایی کــه قهرمــانی

اند؛ مانند سمك عیار، حمـزه نامـه، امیـر ارسـلان،      غیراساطیری یا تاریخی را شرح داده
« ادبیات حماسی قهرمانی»اسكندرنامه و شهنشاهنامه را شامل شود. با پذیرش نوع ادبی 

می توان آن را به دو شاخه اصلی و هر شاخه را بـه چنـدین زیرشـاخه تقسـیم کـرد و      
ا در یك مجموعه منسجم مورد بررسـی قـرار داد. در ایـن  تقسـیم     تمامی آثار مرتبط ر

گیرد کـه از یـك آبشـخور     که تمامی آثاری را دربر می« ادبیات حماسی قهرمانی»بندی 
تقسـیم  « ادبیات قهرمانی»و « ادبیات حماسی»است به دو شاخه اصلی  واحد تغذیه کرده

کـه در دسـتان فرهیختگـان و     گیرد می شود. ادبیات حماسی مجموعه آثاری را دربر می
طبقه خواص قرار گرفته و با زبان سخته تدوین شـده و غالبـاً در قالـب نظـم اسـت و      
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مجموعه  آثاری است که در دست عامه مردم بالیده، سینه به سینه نقل  «ادبیات قهرمانی»
 شده تا به دست یكی از همان مردم و به زبان آنان در قالب نثر تحریر شده است. 
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